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  چكيده
شناسانه و ابداعات منطقي ارسطو، فرفوريـوس و   هاي هستي پژوهش حاضر نگاهي اجمالي و كلي به ريشه

 ـ ةشناسانه در رسال سينا در حوزه كليات است. ارسطو با نگاهي هستي ابن عنـوان  ه مقولات بررسي كليات را ب
انـد.   اي بر منطق خود آورده است و اين بدان جهت است كه منطق و متافيزيك ارسطو غيرقابل تفكيـك  مقدمه

انـد. فرفوريـوس بـا تفسـيري      به زعم وي مقولات اقسام وجود هستند و كليات مراتب وجـود در هـر مقولـه   
كنـد و   دن كليات خمس مقولات ارسطو را منطقي صرف ميمختصر بر مقولات به نام ايساغوجي و مطرح كر

شناسـانه افلاطـون و ارسـطو بـا هـم سـازگارند. بـه عبـارتي          هـاي هسـتي   دهد كه ديدگاه در نهايت نشان مي
داند. از سوي  دهد و مقولات را به منطق محدود مي شناسي غير افلاطوني ارسطو را در مقولات تغيير مي هستي

هاي افلاطوني فرفوريوس، ديدگاه ارسطو و برخي آراء رواقـي را در خـود    سينا ديدگاه ديگر بينش ابداعي ابن
هاي اين سه فيلسوف است. نتايج به دسـت   هاي اين پژوهش حاصل بررسي تطبيقي ديدگاه كند. يافته جمع مي

بـه جهـت    كليات در اصل ةهاي آنها در مسأل آمده حاكي از آن است كه اختلاف ديدگاه اين سه تن و نوآوري
عنوان مقسم مقولات ه كه در نظر گرفتن وجود ب طوريه در نظر گرفتن مقسمي متفاوت براي مقولات است. ب

 ـ شناسي وي مي ناپذيري منطق و هستي در ارسطو موجب تفكيك ه شود. در فرفوريوس با در نظر گرفتن لفظ ب
هاي فرفوريـوس،   سينا بين ديدگاه ابنشود. سازگاري كه  اي منطقي مي عنوان مقسم مقولات اين رساله، رساله

  .عنوان مقسم كليات استه هم به جهت در نظر گفتن مفهوم ب ،كند ارسطو و رواقيون برقرار مي
  سينا مقولات، كلي، ارسطو، فرفوريوس، ايساغوجي، ابن :يكليدهاي  واژه

 
  

  
 



  
  

  سينا تطبيقي در مورد كلي و جايگاه آن در منطق ارسطو، فرفوريوس و ابن ةمطالع                                       56
 

 

  مقدمه
اگر بخواهيم به دنبال اصل و مبناي اين مسـائل  

رسـيم. آنچـه    بگرديم، بـه افلاطـون و ارسـطو مـي    
دارد در واقـع بـا    ارسطو در مبحث كليات بيان مـي 

 شـود.  نقد ايده هايافلاطون به عنوان كليات آغاز مي
انگيزه اصلي او از طرح مبحث كليـات بـه چـالش    
كشيدن ديـدگاه افلاطـون در بـارة عينيـت كليـات      

  است. 
پاسخ به پرسش حقيقـت كليـات، جهـانبيني و    

كنـد. بـراي افلاطـون     شناسي ما را تعيين مـي  هستي
امور كلي از حقيقت بيشتري نسبت به امور جزئـي  

اعتبـار  برخوردارند. او هسـتندگان طبيعـي را فاقـد    
دانسـت. ايـن از نظـر ارسـطو      جدي در هستي مـي 

افراط در افاضه اعتبار به كليات است. ارسطو خود 
داد.  كليات را در هستي بعد از امور جزئي جاي مي

او معتقد بود مبناي هستي در افراد موجود و محقق 
ــراد در ذات خــود مــي  ــن اف ــا اي ــد  اســت، ام توانن

بيعت به خـاطر  بايكديگر مشتركاتي داشته باشند. ط
نظم و هارموني خاص خود، همواره هستندگاني را 

هاي ذاتي مشخصي دارنـد.   كند كه ويژگي ايجاد مي
هر كـس بـا مقـولات ارسـطو اشـنا باشـد متوجـه        

شود كه اين كتاب حاوي نظريات ضد افلاطوني  مي
آشكاري است، به ويژه نظرية تقدم افراد بر اجناس 

  و انواع. 
بـه عنـوان فلسـفة     معمـولاً  فلسفه نو افلاطوني 

شـود، كـه در قـرن     افلوطين و پيروانش تعريف مي
سوم مـيلادي در يونـان و روم مسـيحي نشـده در     

ترين  كردند. شاخص اواخر دوران باستان زندگي مي
انـد از   فيلسوفان از ميـان پيـروان افلـوطين عبـارت    

ــوس ( ــامبليخوس Porphyryفرفوريـــــ )، يـــــ

)Iamblichus) و پروكلوس (Proclus .(  
فرفوريوس بحثي را تحت عنوان كليات خمس 

كنـد و آن را   ) مطـرح مـي  Isagogeدر ايساغوجي (
ــه ــي   مقدم ــرار م ــطو ق ــولات ارس ــر مق ــد.  اي ب ده

دهـد:   فرفوريوس با اين مقدمه چند كار انجـام مـي  
كه مقسم مقولات ارسطو را از موجـود بـه    اول آن

دهـد. بـه ايـن ترتيـب مقـولات را از       لفظ تغيير مي
اقسام وجود به اقسام لفظ تقليل داده و كل بحث را 
به يك بحث منطقي كه درآمد جدل است محـدود  

كند. دوم آنكه با منطقي صرف شدن مقولات جا  مي
شناسـانه افلاطـوني دوبـاره بـاز      براي نگـاه هسـتي  

تواننـد موجـودات    شود. چون كليات دوباره مي مي
يي بـا  شناسـا  حقيقي عالم بالا باشـند كـه در فراينـد   

توان به وجود آنها  يا جدلي، مي استدلال ديالكتيكي
نائــل شــد. ســومين كــار فرفوريــوس آن بــود كــه 

ارسطويي  )Deductive reasoning( استدلال قياسي
را وارونــه ســاخت، و بجــاي حركــت از كلــي بــه 

  جزئي، از جزئي به كلي برگرداند.  
ــي از     ــه يك ــود ك ــوني ب ــوس نوافلاط فرفوري

او در فلسفه، ترويج آثار منطقـي   ترديد هاي بي سهم
ارسطو و جا دادن آن در طرح درس افلاطوني بوده 
است. فرفوريوس منطق ارسطو را مقدمـه آمـوزش   

  فلسفه قرار داد. 
از نظر فرفوريوس متافيزيك افلاطـون در بـارة   
واقعيات بر متافيزيك ارسطو برتري دارد. او با ارائه 

كـه بيـان    تفسيري منطقي از مقولات به هدف خود
توافق بين افلاطون و ارسطو و برتري افلاطـون در  
متافيزيك بود نزديـك شـد. چراكـه او مقـولات را     

اي منطقي معرفي كـرد و ايـن امـر انتقـادات      رساله
داد، به اين صورت كه انچـه   افلاطونيان را پاسخ مي
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ارسطو در مقولات بيان كرده به حـوزه منطـق بـاز    
افلاطــون در حــوزه گــردد و مخــالفتي بــا اراء  مــي

شناســي نــدارد. تــا پــيش از او افلاطونيــان  هســتي
ناميدند و بـرهمين مبنـا    مقولات را اقسام وجود مي

كردنـد. فرفوريـوس بـه جهـت ديـد       آن را نقد مي
منطقي كه به رساله مقولات داشت، لازم دانست كه 

اي به نام ايساغوجي بنويسـد و   براي فهم ان مقدمه
  ا بياورد. در ان بحث كليات خمس ر

بعد از فرفوريوس رويكرد نو افلاطوني به اين  
شكل تغييـر كـرد كـه گـويي در واقـع افلاطـون و       

  اند.  ارسطو در توافقي اساسي بوده
ــدگاه ــار   دي ــارتي اث ــه عب ــوس و ب هــاي فرفوري

نوافلاطونيان از راه ترجمه به شرق رسـيد و مـورد   
دانان مسـلمان قـرار گرفـت. از جملـه      توجه منطق

است. ابـن   (Avicenna)ترين انها ابن سينا  هبرجست
ــون    ــه منطــق ارســطو و رواقي ــود ك ســينا كســي ب

)Stoicismبه خوبي درك كرده بود ولي مقلـد   ) را
 آراء پيشينيان نبود. 

ابــن ســينا در بــارة مســأله كليــات از مقــولات 
ارســطو، ايســاغوجي فرفوريــوس و منطــق رواقــي 

منسـجم   متاثر بوده است، و آنهـا را در يـك نظـام   
طوري كنارهم قـرار داده كـه در كمـال سـازگاري     
بنمايند. از ابتكارات ابـن سـينا آن بـود كـه مقسـم      
مقولات را نه موجود و نه لفظ بلكـه مفهـوم قـرار    

تواند مدلول لفظ باشد، هم منتزع  داد. مفهوم هم مي
از موجود خارجي و هم متجلي از صور موجود در 

شناسـانه   يدگاه وجـود تواند د عقل فعال. بنابراين مي
افلاطوني، ارسطويي و رواقي را در يك نظام تلفيق 
كند. ابن سينا تدقيق جالبي در تقـدم انـواع دلالـت    

  الفاظ بر ايساغوجي و مقولات داشته است. 

مطالعه پيش رو با توجه به اهميت كار اين سـه  
عنوان طراح بحث، فرفوريوس ه فيلسوف، ارسطو ب

 ـ   عنوان نقطـه عطـف آن و  ه ب عنـوان  ه ابـن سـينا ب
تكميل و تدوين كننـده نهـايي، نگـاهي اجمـالي و     

ــه ريشــه  ةكلــي، در حوصــل هــاي  ايــن نگاشــته، ب
شناسانه و ابداعات منطقي هر سه دارد. اميـد   هستي

است اين مطالعه در مراحل بعدي تكميـل و تنقـيح   
  گردد. 
 
  بحث كليات در ارسطو ةزمين

هـا   ايدهافلاطون فيلسوفي است كه اصالت را به 
دهد و ارسطو با اين طرز تفكر مخـالف اسـت.    مي

 يـا  صـور  ي آمـوزه  ي گـوهره « نويسد: مي كاپلستون
 مفهوم كه: است اين سادگي به فلاطونا براي نمونه

 عينـي ة ماي درون از عاري انتزاعي صورت يك كليّ
 واقعيـت  كليِّ راستين يك مفهوم هر با نيست، بلكه

ــاظر عينــي ــا 151: 1362 (كاپلســتون،» دارد تن ). ام
 تـري بـر   شناختي مهـم  هستي ةكليات به مسأل ةمسأل
). افلاطـون كلـي و   Substanceجـوهر (  گـردد؛  مي

 ،جوهر را يكي شمرده اسـت. امـا از نظـر ارسـطو    
جوهر حقيقي فـرد اسـت، هرچنـد او در مقـولات     

در  دانـد، امـا   ها را به معناي ثانوي جـوهر مـي   كلي
 tode» (اين چيز«ا صراحت جوهر ره مابعدالطبيعه ب

tiنامد.  ) مي  
هـاي افلاطـوني را در چنـد زمينـه      ارسطو ايـده 

ها هستي فـي نفسـه    ايده -1دهد:  مورد نقد قرار مي
ها جوهرهاي سرمدي چيزهاي اين  ايده -2ندارند. 

نيسـتند.   هـاي متعـين   ها كلي ايده-3جهاني نيستند. 
آن بـر   ةها علت چيزها نيستند كـه در نتيج ـ  ايده-4

 ـ   جزئي طـور كلـي   ه هاي محسوس مقـدم باشـند. ب
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هاي افلاطـوني در دو محـور مـورد نقـد قـرار       ايده
اند: اول از لحاظ اسـتدلال در وجـود آنهـا و     گرفته

هـا علـت هسـتي اشـياء      دوم از آن حيث كـه ايـده  
  محسوس باشند. 

  
  منطق و متافيزيك در ارسطو

ارسطو در مورد ارزيـابي حقيقـت دو معيـار را    
معيار صوري (مطابقـت انديشـه بـا    -1كند:  ان ميبي

معيــار مــادي (مطابقــت انديشــه بــا -2انديشــه) و 
ابتـدا معيـار مـادي چيـره      ،اشياء). در منطق ارسطو

ــق    ــه منط ــد نظري ــان رش ــدها در جري ــت و بع اس
معيـار صـوري    -در مبحث قياس منطقي-ارسطويي
شود. در حقيقت منطق ارسطو حد واسطي  چيره مي

محــض و متافيزيــك اســت.  وريميــان منطــق صــ
كنـد؛   ارسطو مبناي منطق را بر متافيزيك استوار مي

چرا كه از نظر ارسطو قوانين منطـق همـان قـوانين    
  وجودند. 

ارسطو اولين مرحله در شناخت را ادراك حسي 
ن آهـا، بعـد از    داند، بعد تراكم يا انبوه شدن داده مي

عقـل   يابيم. سپس اي از اشياء دست مي ما به تجربه
يابد. از اين رو درست  ما به ماهيت اشياء دست مي
ست، امـا همچنـين   ا گرا است بگوييم ارسطو تجربه

گويد شايد ذهن  معتقد به تعقل شهودي است و مي
ما دچار خطا شود، انچه مـا را بـه ماهيـت حقيقـي     

كـه از   نآرساند تعقل است. البته به شرط  اشياء مي
 ـ    ةمرحل س ارسـطو  ادراك حسـي گذشـته باشـد. پ

داند اما معتقد  شناخت حقيقي را شناخت كليات مي
است براي رسيدن به ان بايد از ادراك حسي و بـه  
عبارتي از جزئيات عبور كنيم. اما بايد توجه داشت 
كه از نظر او كلي مجموعه جزئيـات نيسـت، بلكـه    

صورت جوهري است. از نظر ارسطو ادراك حسي 
. ايـن تقـدم، تقـدم    ها تقـدم دارد  در ارتباط با انسان

زماني است؛ چون ما امور را ابتـدا از طريـق حـس    
كنيم. اما در امر شناخت تقدم اصلي (تقدم  درك مي

منطقي) مربوط به ماهيات اسـت، چـون زمـاني مـا     
  ن را بشناسيم. آشناسيم كه ماهيت  يك شيء را مي

نظام فلسفي ارسطو مبتنـي بـر سلسـله مراتـب     
ات است. اين نظـام  مفاهيم و نظم و ترتيب موجود

عكس نظـام افلاطـوني اسـت. افلاطـون بيشـترين      
؛ دهد ارزش وجودي را به مفاهيم با كليت بيشتر مي

اما ارسطو معتقد اسـت وجـود جـامع و كامـل بـه      
طبيعـت تعلـق دارد. در واقـع از نظـر      ذوات منفرد

مضـمون آن   ،تـر باشـد   هر قدر مفهوم كلي ،ارسطو
ــبهم  ــ  م ــاچيزتر م ــودش ن ــده و وج ــر ش ــود  يت ش

  ).  144-145، 1366(ماكوولسكي. 
  

  صورت: وجه وجودشناسي كليات
داند، يعنـي   ارسطو افراد را جوهرهاي واقعي مي

جوهر حقيقـي فـرد عينـي اسـت، نـه كلـي عينـي.        
اشياء ما را به مفاهيم كلـي   )Essentionals.(ذاتيات

رساند، و اين ذاتيات يك اساس عيني در اشـياء   مي
ارسـطو كلـي مفهـومي ذهنـي      براي كلياتند. از نظر

است كه يك بنيان عينـي در امـور منفـرد دارد. در    
حقيقت از نظر او كليات ذوات ثـانوي هسـتند كـه    

 ــ ــت هم ــود دارد را  آ ةماهي ــت وج ــه در واقعي نچ
  ). 144، 1366ماكوولسكي، . (اند ساخته

 ـ   ةارسطو نظري  ةصورت را به منظـور نقـد نظري
محتواي واقعيـت   ةهاي افلاطون و تزريق دوبار ايده

دارد. ماكوولسـكي   به عـالم محسوسـات بيـان مـي    
معتقد است، ارسطو بعد از بيان اين كه جوهرهـاي  
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انـد؛ صـورت را    نخستين وحدتي از صورت و ماده
ــي     ــي م ــات معرف ــي كلي ــه وجودشناس ــد  وج كن

  ).  144-1366:145(ماكوولسكي، 
مقصـود  «نويسـد:   ارسطو در تعريف صورت مي

ذات (توتي ان ايناي= چيز  من از صورت (ايدوس)
گونه كه هست) هر شيء و جوهر نخسـتين آن   آن

). مراد ارسـطو  b 2 1032: 1379(خراساني، » است
، »صورت جوهر نخسـتين شـيء اسـت   «از اين كه 

كه مركب از -اين است كه آنچه در جوهر نخستين
اصل است، صـورت اسـت.    -ماده و صورت است

زئـي مـديون   به عبارتي ايـنِ خـاص بـودن امـرِ ج    
). 46-47: 1387صورت آن اسـت (قـوام صـفري،    

 ةهدف ارسطو از اين تأكيد زير سـوال بـردن آمـوز   
هـا جـدا از اشـياء،     ايـن كـه ايـده    افلاطـون اسـت؛  

ها كه از اجناس  ). در واقع ايده1039a26جوهرند (
شوند (به عبارتي كلي هسـتند)   و فصول تشكيل مي

و فصول تنهـا  توانند جوهر باشند، زيرا اجناس  نمي
) يـا فصـل   Genusدر آنچـه كـه جـنس (    زماني كه

)Differentiaتوانند جوهر باشند.  ) آن هستند، مي  
در مورد ذات بودن صورت بايـد گفـت، آنچـه    
واقعيــت را چنــان كــرده اســت كــه اكنــون اســت، 

گويـد:   صورت است. ارسطو در تعريـف ذات مـي  
ــراي  « ــارت اســت از آنچــه از ب ــز عب ذات هــر چي

). b 14 1029(زتـا،  » شـود  آن گفته مـي  خودش بر
حمل ذات بر شيء مانند حمل عـرض بـر جـوهر    
نيست. در واقع ذات آن چيزي است كه در تعريف 

كه پرسش از چيسـتي اولاً در   يد. از آنجاآ شيء مي
مورد جواهر امكان دارد و جواهر تعريف پذيرنـد،  

: 1387پس تنها جواهر ذات دارند (قـوام صـفري،   
51-48  .(  

كنـيم   نگامي كه ما از حقيقت شيء سـوال مـي  ه
ايـم، جـوهر    در واقع از جوهر آن شيء سوال كرده

نيز به معنـاي راسـتين و نخسـتين صـورت اسـت.      
بنابراين نقطه آغاز پژوهش ارسطو جهان محسوس 
است. اما ارسطو محسوسات را جزئي و غير قابـل  

كند. اين بـا بيـان ايـن كـه ذات      شناخت معرفي مي
سازد، منافات ندارد،  ا صورت آنها ميمحسوسات ر

زيرا آنچـه كـه جزئيـات را داراي ايـن دو ويژگـي      
سازد، صورت آنهاست كه در عين حـال ذات و   مي

  ). 13-14سازد (همان،  حقيقت آنها را مي
يد ايـن  آ ابهامي كه در بحث از صورت پيش مي

امـر   -است كه صورت به عنوان يك كل يكپارچه 
كثير است؛ يعني صورت در  هر يك از امور -واحد

عين حال كه امر واحد و يگانه است، به طور كامل 
در چيزهاي كثير و مجزا هست و لازمه اين سـخن  

ن است كه صورت هم واحد و هم كثير باشد. راه آ
 حل ارسطو به اين صورت اسـت كـه: ايـن كـاملاً    
درست نيست كه بگوييم كلـي بـه طـور كامـل در     

شـود، وجـود دارد و    مـي جزئياتي كه بر آنها حمل 
درست نيست كه بگوييم تنهـا يـك    همچنين كاملاً

  بخش از كلي در جزئيات وجود دارد. 
ارسطو اين را با نسبت سـفيدي و اسـب سـفيد    

دهد: سفيد (جنس و يا كلـي) بـه رنـگ     توضيح مي
شود. از  جزئي كه در اين اسب وجود دارد گفته مي

ن اسب و كه امر واحد يعني سفيدي، هم در اي آنجا
هم در ان اسب وجود دارد، مسأله تنها مربـوط بـه   

شـود كـه هـر دو بـه      رنگ اين اسب و آن اسب مي
شوند (سفيد به هر دوي  عنوان سفيد طبقه بندي مي

شود)، نه سفيدي واحـدي كـه    ها گفته مي اين اسب
به اين اسب و آن يكي تعلق گرفته اسـت. سـفيدي   
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زم باشد هم ها بدون اين كه لا در هر دوي اين اسب
واحد و هم متكثر شود، وجود دارد (البتـه ارسـطو   

دانـد و   سفيدي را به معناي نخستين كلمه كلي نمي
بـرد).   صرفاً بـراي توضـيح مسـأله از آن بهـره مـي     

سفيدي كليي است كه ما انتزاع كرده ايم، آنچـه در  
هاي سفيد است. واقعيـت آن   واقع وجود درد اسب

وجود دارند كه رنـگ  هايي  است كه در جهان اسب
اي  همگي آنها سفيد است، و ما با ديدن آنهـا طبقـه  

  سازيم: سفيدي.  از رنگ در ذهن مي
  

  كلي جوهر ثانوي است
ارسطو در انكار جوهر نخستين بودن كليات سه 

) كلـي بـر چنـين دلالـت     1كنـد: (  دليل را ذكر مـي 
 1039خاص (مابعدالطبيعه، زتا، » اين«كند، نه بر  مي

a 14  ،1003و بتا a 9-7) .(2  جوهر نخستين هـر (
فردي تنها به ان (فرد) اختصـاص دارد و نـه هـيچ    
چيز ديگر، درحالي كه ويژگي اصلي كلي اين است 

) جوهر 3كه بين چيزهاي گوناگون مشترك است. (
شود، درحـالي كـه    نخستين بر موضوعي حمل نمي

، 13كلي هميشه محمول موضوع خود است (زتـا،  
1038 b 16-9  .(  

شـود و آن ايـن    دليل دوم، مشكلي را سبب مـي 
كه: اگر صورت را كلي در نظر بگيريم، بـر اسـاس   

كننــد و در ايــن  دلالــت نمــي» ايــن«دليــل دوم بــر 
صورت جوهر نخواهد بـود. از طـرف ديگـر اگـر     

خاص دلالـت كنـد و جـوهر    » اين«صورت بر يك 
  باشد، شناختني نخواهد بود. 

نه كلي. جوهرِ مركب صورت نه جزئي است و 
از ماده و صورت، شـخص يعنـي جزئـي اسـت و     

 b 3نامد (مـو،   مي» اين«چنانكه ديديم ارسطو ان را 

توان صورت را  است. آيا مي» اين«). صورت نيز 12
هم جزئي تلقي كرد؟ خير. زيرا جـوهر فـرد داراي   
ماده است و اگر صورت جوهر فرد بود عـلاوه بـر   

اده باشد، تعريف ناپـذير و  اين كه لازم بود داراي م
شـد. از طـرف ديگـر     غير قابـل شـناخت نيـز مـي    

صورت كلي هم نيست، زيرا كليات جوهر نيسـتند  
)1038 b 35هاي مشتركند بـر   ). كليات كه محمول
دلالـت دارنـد   » چنـين «دلالت ندارند بلكه بر » اين«
)1039 a 2-1 ،ــفري ــوام صـ ). 59-60: 1387) (قـ

ر قوام صفري آن است كه ظاهراً منظور استدلال دكت
نبايد از ماده و صورت كه اجـزاي مقـوم جوهرنـد    

  اند يا جزئي.   پرسيد كلي
  

  حل تناقضي در ارسطو
شـود ايـن    تناقضي كه در كار ارسطو ديـده مـي  

گويـد پـژوهش اصـلي     است كه از يك طـرف مـي  
شــود  دانــش مابعدالطبيعــه بــه جــوهر مربــوط مــي

ــزرگ،   ــاي ب ــه، الف ) و از a 28 983، 3(مابعدالطبيع
  تواند جوهر باشد.   گويد كلي نمي طرف ديگر مي

ارسطو براي رفع تناقضي كه در مسأله شناخت  
و مبحث كليات به وجود امده، در مقوله جوهر دو 

كنـد: ذات (جـوهر)    معنا را از يكديگر متمـايز مـي  
نخستين كه همان افـراد محسـوس هسـتند و ذات    

جـوهر   (جوهر) ثانوي كه كليـات هسـتند. معنـاي   
ثانوي بودن كليات اين است كه كلي ذاتي است كه 

  به نحو جدا وجود ندارد. 
  

  وجه منطقي كليات
اي  و رسـاله  ارغنون ةمقولات اولين رسال ةرسال

ن براي اولين بار وجه منطقي كليـات  آاست كه در 
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شـود.   از دل وجه هستي شناختي آن اسـتخراج مـي  
نطقـي  البته ايـن رسـاله صـرفاً بـه بررسـي جنبـه م      

-اي منطقـي  پردازد و در واقـع رسـاله   مقولات نمي
  فلسفي است. 

هـاي   هاي كلـي آن طـور كـه در رسـاله     ويژگي
منطقي و به خصـوص در مقـولات و جـدل آمـده     

ذاتـي بـودن. ايـن نظـر در     -1است، به قرار زيرند: 
مقولات به صورت تمـايز بـين انچـه كـه بـه چيـز       

ري شود و انچه كـه در چيـز ديگ ـ   ديگري گفته مي
كه دو نسبت  شود. به طوري حاضر است، ظاهر مي

ــه موضــوع « ــدن ب ــه ش ــودن در «و » گفت حاضــر ب
حمـل  «و » حمل ذاتي«به ترتيب مطابق با » موضوع
هستند. و آنچـه در حمـل ذاتـي محمـول     » عرضي

) يا جنس، كلـي  Speciesشود، يعني نوع ( واقع مي
تـوان از   تعريف پذير بودن. تنها مـي -2ذاتي است. 

كلي تعريف منطقي (حـد و رسـم) ارائـه داد.    امور 
» بـه موضـوع گفتـه شـدن    «پذير بودن يـا   حمل -3

پذير بودن را بـراي   (ارسطو در جدل اصطلاح حمل
  ورده است). آ» گفته شدن بر موضوع«

  
  هاي كلي ويژگي

به معناى حمـل كـردن    »كاتگورين«ة الف) كلم
مقـولات را بـه عنـوان     »جـدل « است و ارسطو در

بندى محمولات، يعنى طرقى كـه در آنهـا، در    طبقه
انديشـيم ملاحظـه    بارة وجود به عنوان متحقق مـي 

حـالات   كند. مقولات در ذهـن ارسـطو، صـرفاً    مي
هاى مفاهيم نيستند؛آنها اشيائي  تصور ذهنى يا قالب
كنند، به ده گروه  نها دلالت ميآرا كه الفاظ مفرد بر 

بعدالطبيعـه پـل   و بـين منطـق و ما   كننـد  تقسيم مي
ء يا  دارد ما در بارة ك شى سازند. ارسطو بيان مي مى

انديشيم، يا به عنـوان يـك    به عنوان يك جوهر مى
اى قـرار   تعين جوهر، كه تحت يكـى از نـه مقولـه   

انديشيدن ما در بارة جـوهر،   ةگيرد كه مبين نحو مى
  به عنوان وجود متعين است. 

شدن بر  گفته«يا » حمل«ارسطو همچنين مفهوم 
را در بخش هفتم كتاب العباره به منظـور  » موضوع

ن را بـه  آبـرد.   كار مـي ه جدا كردن كلي از جزئي ب
» كلي«نگريسته من از « كند: اين صورت تعريف مي

ن است كه به طبيعـت خـود بـر چيزهـاي بسـيار      آ
). و در عباراتي كه در ساير 40a17» (شود حمل مي

ستنباط كرد كـه  توان ا مده است، ميآرسائل ارسطو 
كلي كه محمول بر چيزهاي بسيار است، بايد ذاتـي  

» تعلق گيرنده كلـي «موضوع باشد. ارسطو در مورد 
 ةتعلق گيرند«من از  ةو اما نگريست«گويد:  چنين مي

شـود، و نيـز    ان است كه به همه/هر حمل مي» كلي
در گوهر خويش و چونان خود به موضـوع تعلـق   

است كه هر انچـه كلـي    شكارآرو  گيرد. از اين مي
گيـرد. ولـي    است، به ضرورت به چيزها تعلـق مـي  

چونـان  «همـان  » گوهرين/گوهرينـه  ةتعلق گيرنـد «
  ). 26b73-29» (تعلق گيرنده است» خود

محمول ذاتي يك موضوع چيستي يا هويـت ان  
كند. در اين گونه قضـايا موضـوع و    را مشخص مي

محمول بـا يكـديگر متـرادف هسـتند و يـا رابطـه       
ــوي (  ــتراك معن ــز  synonymsاش ــد. دو چي ) دارن

نهـا  آهنگامي مترادفند كه هـم نـام و هـم تعريـف     
ــا ذاتــي مشــتركي بينشــان   يكســان باشــد و ذات ي
مشترك باشد، به همين دليـل هـر وقـت كليـي بـه      

ن بـا  آشـود، كلـي و موضـوع     موضوعي گفتـه مـي  
يكديگر مترادف يا مشترك معنـوي هسـتند. بـراي    

شود، در  اً بر فرد انسان حمل ميمثال كلي انسان ذات
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كند  اينجا تعريفي كه ذات فرد انسان را مشخص مي
  با تعريف نوع انسان يكسان است. 

براي افلاطون گفتن اين كه الف ب اسـت، بـه   
اين معني است كه الف صـورت ب را دارا اسـت.   
در نظر افلاطون حمل به طور كل، بياني اسـت كـه   

شــود  م مــيبــر اســاس اشــتراك در صــورت انجــا
(هرچند به صراحت بيان نشده)، امـا نظـر ارسـطو    
متفاوت است. از نظر ارسطو، حملـي كـه در يـك    

گيرد، مستلزم طبقه  مقوله (مقوله جوهر) صورت مي
بندي چيزهاي كلي يا جزئي است كه تحـت كلـي   
بالاتري در يك مقوله هستند. او اين نوع حمـل را،  

درسـت   نامد. حمل ذاتـي در حـالتي   حمل ذاتي مي
گيرد كه هـم نـام و هـم تعريفمحمـول      صورت مي

قابليت حمل بر موضـوع را داشـته باشـد. البتـه در     
حمل عرضي هم طبقه بندي چيزهـا را داريـم، امـا    

بنــدي  انچــه كــه در جــوهر حاضــر اســت را طبقــه
كنيم نه ماهيت خود جوهر را. براي مثال مـا در   مي

يك طيف خاصـي از رنـگ   » اين اسب سفيد است«
در اسب هست، را در يـك طبقـه تحـت رنـگ     كه 

  دهيم.  سفيد كلي قرار مي
در حمل ذاتي هم نام و هم تعريف محمول بـر  

شود اما در حمل عرضي تنها نـام   موضوع حمل مي
شـود. حمـل ذاتـي     محمول بر موضـوع حمـل مـي   

گيرد، امـا   حملي است كه در يك مقوله صورت مي
حمل عرضي حملـي اسـت كـه ارتبـاط دو مقولـه      

دارد، بـراي مثـال    تلف بـا يكـديگر را بيـان مـي    مخ
 ـ   -هنگامي كه سـفيد   كيفيـت   ةكـه متعلـق بـه مقول

 -جوهر اسـت  ةكه متعلق به مقول-بر انسان  -است
 ). 153، 1366شود (ماكوولسكي،  حمل مي

تعريـف پـذير بـودن     ،ب) ويژگي ديگر كليات

است. كليات موضوعات تعريـف هسـتند. تعريـف    
ن جزئـي  آاست كه به  اي جزئي هم تعريف آن كلي

شود. به عبـارتي كلـي همـان چيـز قابـل       مي حمل
تعريفي اسـت كـه جزئـي ذاتـاً آن اسـت (راتلـج،       

1391 ،110  .(  
گانه را تحت  ج) ارسطو پرداختن به مقولات ده

 كلي محمول چهار كه هايي مقوله هاي جنس«عنوان 
 يـك  هـا  داند. مقوله ، الزامي مي»آنها وجود دارند در

 يـك ، ده آن از يك هر و دارند گانه ده عرضي تكثر
 فصـول  و اجنـاس  از اي كه زنجيره دارد طولي تكثر
 .]سـافل.   [= فـرودين  نـوع  بـه  برسد تا سازد مي را

ارسطو در بيان تكثر طولي كه در هر مقولـه وجـود   
دارد، روابــط بــين مفــاهيم را از لحــاظ امتدادشــان 

بين مفاهيم بنا به  ةگويد، رابط كند. او مي بررسي مي
شود كه مفـاهيم   شان هنگامي ممكن مي كليت ةدرج

 ،اي واحدي متعلـق باشـند. در هـر مقولـه     ةبه مقول
تبعي دارند. مفاهيم داني با  ةمفاهيم با يكديگر رابط

 ةنها مانند رابطآ ةمفاهيم عالي مرتبط هستند و رابط
انواع با اجناس اسـت. مفـاهيمي كـه تـابع مفـاهيم      

دي هسـتند، از لحـاظ جـنس يكسـانند،     نوعي واح
همان طور كه مفاهيم تابع نوع واحد بايد از لحـاظ  
نوع يكسان باشند. از طرفي انواع و اجناسي كـه در  

با انواع و اجناس مقـولات ديگـر    ،هر مقوله هستند
). بنـابراين،  166، 1366نـد (ماكوولسـكي،   ا متفاوت
 به مربوط طولي زنجيرة در را نوع فصول و اجناس
 هاي آن رادر زنجيره خواص و اعراض آن، و ةمقول

 پايـه، تـا   اين جست. بر بايد ديگر هاي مقوله طولي
 هـاي  گزاره در موضوعات گنجاندن براي لازم مواد

 هـاي  حلقـه  واپسـين  بايد، آوريم چنگ به را جدلي
 تـا  و كنيم؛ وجو جست را گانه طولي ده هاي زنجيره
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 ها گزاره اين محمولات در گنجاندن براي لازم مواد
 همـان  بـالاتر  هـاي  حلقـه  بايـد ، آوريم به دست را

بكـاويم.   را ديگـر  هـاي  زنجيره هاي حلقه يا زنجيره
 نگــرة و پــذيرها حمــل آمــوزة پيونــد، ســان بــدين

  گرديد.  روشن ارسطو هاي جايگاه در مقولات
پـذيرها را بـه نـوع و     ارسطو در مقولات حمـل 

كند، و سـپس در   جنس و فصل و عرض تقسيم مي
گويـد. ارسـطو در    نها سخن ميآجدل به تفصيل از 

پردازد كه  هايي مي اين رساله به طبقه بندي محمول
شــوند. او  در پرســش از چيســتي جــوهر بيــان مــي

دهـد،   پـذيرها ارائـه نمـي    فهرست يكساني از حمل
كنـد و   اي را بيـان مـي   سيم بندي چهارگانهگاهي تق

) و propriumميان جـنس، تعريـف، عـرض عـام (    
گذارد، گاهي فصل را هم بـه ايـن    عرض تمايز مي

  ). 109، 1391كند (راتلج،  فهرست اضافه مي
  
  اند هاي حقيقي نوع و جنس كلي

پـذيرها در جـدل،    ارسطو در بيان اقسـام حمـل  
ابلانه و نامتقابلانه ابتدا بر اساس دو معيار حمل متق

با در نظـر گـرفتن    ،داند و سپس نها را دو قسم ميآ
هستند يا نه؛ » اين بودن بود چه«يا نشانگر آاين كه 

حـدهايي   از يـا يكـي  آو با در نظر گرفتن اين كـه  
نـه،   يا شوند مي گفته موضوع تعريف در هستند كه
دارد: تعريف، خاصـه،   پذيرها را بيان مي اقسام حمل

  جنس، ويژگي، عرض. 
پذيرها و تعريف هريـك   نچه از فهرست حملآ

نها قابـل درك اسـت، ايـن اسـت كـه از ميـان       آاز 
هاي حقيقي نوع و جـنس هسـتند    پذيرها كلي حمل

)Barnes. 2003,2توان  ). زيرا تعريف و فصل را مي
به ترتيب به نوع و جنس بازگرداند و اعـراض هـم   

خــود  ةمــان نــوع و جــنس در مقولــدر حقيقــت ه
هستند. به زعم ارسطو تعريفـي راسـتين اسـت كـه     
بيانگر نـوع باشـد و تعريـف و نـوع يـك چيزنـد.       
ارسطو در مورد فصل نيز موضع مشخصـي نـدارد.   

جـنس   ةوي ابتدا فصل را به جهت اين كه در مرتب
داند، ولي گـاهي هـم    گيرد، همان جنس مي قرار مي

كند.  يري جداگانه مطرح ميپذ ن را به عنوان حملآ
ن جزئي از تعريـف اسـت.   آدليل وي اين است كه 

رساند كه بـه نـوع بـاز     اين گفته ما را به تعريف مي
  گردد.  مي

در بارة ويژگي و عرض هم بايد گفت، ويژگـي  
در حقيقت عرض غير مفارق يا خاصه است. زيـرا،  
تعريف اين دو يكسان است.: عـرض غيـر مفـارق    

اما هميشـه همـراه    ،ت شيء نيست(خاصه) جزء ذا
هـا   اوست. ويژگي هم همين طور است. اين خاصه

و اعراض غير مفـارق يعنـي، ويژگـي كـه ارسـطو      
نامد، از ذات شـيء   مي» اعراض ذاتي«نها را آگاهي 

نها در تعريف، تعريـف  آوردن آشوند ولي  جدا نمي
، 1387دهـد (قـوام صـفري،     حقيقي به دست نمـي 

شوند.  بر موضوع حمل مي) و به حمل عرضي 376
بيان نسبت ميان دو چيزي اسـت كـه    حمل عرضي

مختلــف هســتند. حــال اگــر  ةمتعلــق بــه دو مقولــ
خودشــان و در  ةهــا را در مقولــ اعــراض و خاصــه

سلســله مراتــب كليــات در همــان مقولــه در نظــر  
 ةهـايي كـه در مرتب ـ   بگيريم، در واقـع جـنس كلـي   

  بالاتر هستند.   هاي نها هستند و نوع كليآتر از  پايين
هاي حقيقي  وقتي نوع و جنس را به عنوان كلي

هاي  نچه كه ارسطو در بارة ويژگيآدر نظر بگيريم، 
كند، يعني بر موضوع گفته  كلي در مقولات بيان مي

تـوان   شدن، ذاتي بودن و تعريف پذير بودن را مـي 
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به عنوان معياري هميشگي براي تعيـين كليـات در   
  نظر گرفت. 

  
  فرفوريوس

 ةفرفوريوس از شاگردان افلوطين و عضـو نحل ـ 
نوافلاطونيان است. افلاطونيان از حـدود قـرن دوم   
ميلادي شروع به نگارش تفاسير مفصـلي بـر آثـار    

 ـ عنـوان شـاگرد   ه ارسطو كردند. چراكه ارسطو را، ب
مستقيم افلاطون كه داراي آثار مفصـل و مبسـوطي   

هــاي  هاســت، بهتــرين گزينــه در بازســازي انديشــ
 ـ      ه افلاطوني، بـه ويـژه آنهـايي كـه در محـاورات ب

هـاي   دانستند. همچنين آموزه تصريح ثبت نشده، مي
 ـ ،ارسطو بـه ويـژه منطـق و طبيعيـات او     عنـوان  ه ب

ــوزش ــم   آم ــراي فه ــدماتي، دانشــجو را ب ــاي مق ه
  كردند.  هاي اساسي افلاطوني آماده مي آموزه

افلوطين و پروكلس از افلاطونيـاني بودنـد كـه    
شان رنگ و بوي  گفتارهاي مقدماتي اگرچه در درس

هاي متافيزيكي  ارسطويي ملموس بود، اما در آموزه
و منطقي منتقدان سرسخت ارسطو بودند. افلـوطين  

 مقولات ارسطو درگير شد.  ةبه ويژه با آموز

مقولات همان طور كه گفتـيم يكـي از رسـائل    
اساســي ارســطو اســت، كــه در آن بــه مبــاني      

پـردازد و   ي غيـر افلاطـوني خـود مـي    شناس ـ هستي
برمبنــاي همــين مبــاني غيــر افلاطــوني كــل نظــام 

افكند. پس اگر قرار بود منطـق   اش را پي مي منطقي
 ةارسطو در نظـام افلاطـوني جـذب شـود و مقدم ـ    

منطق افلاطوني باشد، لازم بود رنـگ و بـوي غيـر    
ــابراين هــر   افلاطــوني مقــولات كمرنــگ شــود. بن

ست شرحي از اين نظام منطقي خوا افلاطوني كه مي
ناگزير بود ابتدا مقولات را تفسير كند. و  ،ارائه دهد

ارسطو نزد  ةترين رسال مقولات پرتفسير ،گونه ينبد
 افلاطونيان شد. 

امــا افلــوطين ايرادهــاي شــديدي بــر مقــولات 
كنـد. و فرفوريـوس سـعي كـرد      ارسطويي وارد مي

  پاسخ اين ايرادها را بدهد.  
يابيم كه در آن زمان  افلوطين درمي از زندگينامة

شـد؛   ثار ارسطو در جلسات افلوطين خوانـده مـي  آ
همراه با برخـي تفسـيرهاي مشـائي از آن، از قبيـل     

 ,Karamanolis, 2014تفسير اسكندر افروديسـي ( 

اين كه كمبود مفسر ارسطويي در آن  ). با توجه به4
دوران، يعنــي زمــان فرفوريــوس نبــود؛ چــرا بايــد 

رغم حضور در ه ن گرايي چون فرفوريوس بافلاطو
چنــين تفســيري بــر مقــولات ، جلســات افلــوطين

  بنويسد؟ 
 Georgeپاســـخ جـــورج كارامـــانوليس (  

Karamanolis :فرفوريوس به طـور  «) اين است كه
كنـد،   محدودي خودش را با آثار ارسطو درگير مـي 

افلاطـوني   ةبراي اين كه موضوعاتي را كه در فلسف
ت دارد، بررسي كند. موضوعاتي براي خودش اهمي

ماننــد آنچــه در تحلــيلات اولــي و طبيعيــات و در 
پيرامون گزارش و مقولات ارسطو آمـده اسـت. از   

هـاي   نظر فرفوريوس اين آثار تحـت تـأثير دغدغـه   
فلسفي مشابهي هستند، كـه درآثـار افلاطـون قابـل     

هاي فلسفي چون انواع دانـش،   اند. دغدغه تشخيص
قعيت، در بارة احسـاس و تعريـف،   زبان با وا ةرابط

 ,Karamanolis( »شكل و موضوع، مبادي و علـل 

2014, 5-6(  
عــلاوه بــر ايــن، فرفوريــوس در آثــار ارســطو  

يابد كه افلاطون به برخـي مسـائل    هايي را مي پاسخ
نداده است و يا دست كم بـه روشـني ارائـه نـداده     
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است. اين بدان معني است كه فرفوريوس در آثـار  
راء افلاطـون را يافتـه اسـت.    آارسطو تكامل برخي 

توان گفت؛ فرفوريوس تفاسيري بـر   به اين دليل مي
در اين كار ديدگاه افلاطـوني   آثار ارسطو نگاشته و

ــي   ــر م ــض را در نظ ــال، در    مح ــراي مث ــرد. ب گي
كه در را در مورد تقسيم  افلاطون ةايساغوجي نظري

پوليتيكــوس و در سوفيســت آمــده در بحــث از ده 
گيرد. در تفسـير طبيعيـات    كار ميه ارسطو، ب ةمقول

كنـد.   ارسطو به تيمائوس و سوفيسـت رجـوع مـي   
ــير    ــطو را در تفاس ــه ارس ــه ب ــا مراجع ــين م همچن
فرفوريوس بر محاورات افلاطون چون سوفيست و 

بينيم. اين ديدگاه فرفوريـوس بـه ايـن     تيمائوس مي
ــطو را در     ــون و ارس ــه او افلاط ــت ك ــت اس جه

هاي مشابه و همراه با  موضوعات مشابه و با ديدگاه
ــزار ــابه، م   اب ــومي مش ــاي مفه ــد. همچنــين   ه دي

فرفوريوس به ندرت در تفاسيري كه بر آثار ارسطو 
هـاي ارسـطو    اش بـه ديـدگاه   مندي نگاشته از علاقه

كنـد ديـدگاه    گويـد، زيـرا او تـلاش مـي     سخن مي
خـود را گسـترش دهـد. بـراي مثـال ايـن       فلسفي 

ديـــدگاه كـــه، محسوســـات كيفيـــات هســـتند و 
ــتند    ــدوم هسـ ــت، معـ ــد كيفيـ ــوعات فاقـ موضـ

)Karamanolis, 2014, 7-8 .(  
ــار ارســطو   ــه شــرح آث در حقيقــت او صــرفاً ب

پردازد، بلكه بـين ديـدگاه فلسـفي خـودش در      نمي
موضوعات مختلف و ديدگاه ارسطو ارتباط برقـرار  

دهد كه  اين كار را به اين خاطر انجام مي كند. او مي
بينـد كـه از    در مباحث ارسـطو موضـوعاتي را مـي   

افلاطون به ارث برده شده؛ موضوعاتي كه او  ةفلسف
  يابد.  آنها را در نظام افلاطوني قابل توجيه مي

  

 ثار ارسطوآشروح فرفوريوس بر 

فرفوريــوس دو تفســير مختصــر و مفصــل بــر  
مختصر، كه به صورت پرسش مقولات دارد. تفسير 

 ،تـر  و پاسخ است، موجود است و از تفسير مفصـل 
جز اظهاراتي كه در اثر سيمپليسيوس آمده، چيـزي  

). Karamanolis, 2014, 6در اختيــار نــداريم ( 
فرفوريوس همچنـين شـرحي بـر چهـار دفتـر اول      
طبيعيات و پيرامون گزارش دارد كه مـورد اسـتفاده   

كه مـا   طوريه گرفت. ببوئتيوس در تفسيرش قرار 
آثار تعلق خاطر فرفوريوس به تحلـيلات اولـي، در   
اســتدلال سوفســطايي، اخــلاق نيكومــاخوس و    

هـاي اخيـر    بينيم. در سـال  مابعدالطبيعه را در آن مي
مايكلچيس بر پاية سـندي كـه از منـابع عربـي بـه      
دست آورد، متوجه شد كـه فرفـورويس همچنـين    

   ه بوده است.تفسيري بر تحليلات ثاني نگاشت
  

 تفسير فرفوريوس بر مقولات

منطقـي كـه از    يفرفوريوس به جهـت تفسـير   
از افلاطونيـان نخسـتين متمـايز     ،مقولات ارائه داده

شناسانه از مقولات ارائـه   شود كه تفسيري هستي مي
ــر    داده ــواع وجــود در نظ ــولات را ان ــا مق ــد. آنه ان
گيرند و ارسطو را به جهت اين كـه موجـودات    مي
كننـد. در   ول يا مثل را ناديـده گرفتـه، نقـد مـي    معق

حالي كـه از نظـر فرفوريـوس منظـور از مقـولات      
كند كـه   اقسام وجود نيست. در حقيقت او فكر نمي

در اصل ساختار مقولات متافيزيكي باشـد (همـان،   
فرفوريوس به جهت تفسيري كه مورد  ). همچنين3

طرفداري مشائيان واقع شـده، مـورد توجـه اسـت.     
يري كه بر اساس آن مقصود ارسطو از مقولات تفس

انواع موجودات نبوده، بلكه انواع الفاظي است كـه  
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  ). Karamanolis, 2014, 13معنادار هستند (
  

  ارسطو و افلاطون از نظر فرفوريوس تشابهات
 ةفرفوريــوس در بيــان هــدف ارســطو از آمــوز

گويد تقسيم الفاظ معنادار به ده قسـم،   مي ،مقولات
كنـد كـه بـراي     نهايت لفظ ديگر رها مي  ما را از بي

   روند. كار ميه نهايت هويت ب بي
از نظر فرفوريوس ارسطو قائـل بـه تنـاظر بـين     

ها و چيزهاست، يعني بـين زبـان و واقعيـت. از     نام
نظر او همان طور كه انواع موجودات وجود دارند، 

تعداد انواع الفاظ معنادار نيز وجود دارنـد:  به همان 
از آنجا كه موجودات با تمايزات عام دهگانه درك «

كنند نيز در قالب  شوند الفاظ كه به آنها اشاره مي مي
شوند و خودشان هـم   گانه طبقه بندي مي اجناس ده

او همچنـين  ». شـوند  به اين صورت طبقه بندي مي
ريف آن است تع«نويسد:  چندين جا درتفسيرش مي

ها هم  كند چيزها چه چيزي هستند و نام كه بيان مي
). به Karamanolis, 2014, 20» (همين طور هستند

عبارتي اگر ما معناي الفاظ را بدانيم، چيستي چيزها 
تواند بـه عنـوان    ايم. اما تنها يك پاسخ مي را دريافته

تعريف يك چيز بيان شود، يعني آنچه ذات آن چيز 
را بيـان   xكند، در حالي كه آنچه اعراض  را بيان مي

تواند تعريف آن باشد. ارتبـاط نزديـك    كند، نمي مي
بين تعريف كه بايد به ماهيت يك چيز اشاره كند و 

كنيم، در  ال كه چطور ما آن چيز را درك ميؤاين س
افلاطون مركز توجه است و طبيعتاً فرفوريوس نيـز  

  آن را به ارث برده است. 
فايـدون   هـا و چيزهـا در   ط بين نـام ارتبا ةمسأل

شود. براي مثال در جايي كه افلاطون اين  مطرح مي
هـا در   كند كـه چطـور محمـول    سؤال را بررسي مي

گويـد   شوند. او مي كار گرفته ميه ارتباط با چيزها ب
هـا و مثـل ارتبـاط برقـرار      كه ما نياز داريم بين نـام 

ا ه ـ كنيم. همچنين براي توضيح اين كه چطـور نـام  
گيريم، ادعا  شود و چطور زبان را فرا مي معنادار مي

كند كه احكام دربارة ماهيات محسوس نيـاز بـه    مي
گويد زماني چيـز   ارجاع به مثل دارد. در فايدون مي

شـود، نـام آن    محسوس از صورتي بهـره منـد مـي   
هـا ذات   شود، و اين يعني نام صورت را نيز دارا مي

سأله كه چطور مثـل  چيزها را در خود دارند. اين م
تر در كراتيلوس بيـان   شوند، پيش ها مرتبط مي با نام

شده است. افلاطون همچنـين روش تقسـيم را بـه    
شوند، شـرح   ها معنادار مي منظور اين كه چطور نام

). فرفوريـوس  Karamanolis, 2014, 22دهـد (  مي
شروحي بر كراتيلوس و سوفيست نوشته كه نشـان  

  ن دست است. آلي از تمايل او به مسائ ةدهند
بگذاريد دو مثـال بيـاوريم: فرفوريـوس نشـان     

شـوند.   دهد كه چطور اجناس به انواع تقسيم مي مي
گيرد، يعني مـا   اين با مراجعه به كيفيت صورت مي

از حيوان به سوي انسان بـا اضـافه كـردن كيفيـت     
كنـيم. بيـان مشـابهي نيـز در      عقلانيت حركـت مـي  

 ـ ر مقـولات وجـود   ايساغوجي و شرح مختصر او ب
هـاي عـام و    دارد. فرفوريوس بـه كـاربرد محمـول   

ايـن  «هايي كه بـه سـوال    پردازد، محمول خاص مي
دهنـد. سـوالي كـه ارسـطو در      پاسخ مـي » چيست؟

-35و مقــولات، بنــد  31-35، 102جــدل، بنــد  
31b2كند، سوالي كه در ارتباط بـا بحـث    مطرح مي

و  هاي عام كليات است. فرفوريوس در بارة محمول
خــاص در شــرحش بــر سوفيســت و همچنــين در 

كـار   اش بيان مشابهي دارد. او اين تفاسير ارسطويي
كنـد كـه آن ديـدگاه، ديـدگاهي      را به اين دليل مـي 
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يكــديگر  اســت كــه افلاطــون و ارســطو در آن بــا
مشاركت دارنـد. نگـاه اجمـالي بـه فرفوريـوس را      

  ديد: توان همچنين در موارد ديگر مي
نـه   وجودشناختي نـوع بـه جـنس (و   وابستگي 

) و De Divisionبالعكس) هم در در بارة تقسـيم ( 
هم در تفسير مختصر بر مقولات آمده اسـت. ايـن   

انـد كـه شـروح     ها نه تنها بيانگر ايـن مسـأله   تطابق
ارسطويي و افلاطوني فرفوريوس عناصر مشـتركي  
دارند، بلكه همچنين بيانگر ايـن امرنـد كـه مفسـر     

لسفي خاصي داشته، مانند ارتباط بـين  هاي ف دغدغه
طبقات موجودات از جمله اجناس و انواع با افـراد  
ــيم درك   ــاني را در تقس ــه او روش يكس ــن ك و اي

كند كه هم افلاطون و هم ارسطو در ملاحظـات   مي
  اند.  خود بكار برده

  
 نگارش ايساغوجي ازهدف فرفوريوس 

اگر ايسـاغوجي را در عـرض مقـولات فـرض     
ان طور كه ادعا شده مقدم بـر آن، آنگـاه   كنيم و هم
منطقي داريم كه بـا ايسـاغوجي آغـاز     ةيك سه گان

 بــر شــود، مقــولات و ســپس جــدل را نيــز در مــي
رسد، فرفوريوس راه رسيدن بـه   نظر ميه گيرد. ب مي

داند. ايساغوجي  استدلال را عبور از اين سه گان مي
ت اي در بـارة كليـا   مقولات، رساله ةعنوان مقدمه ب

خمــس اســت؛ جــنس، نــوع، فصــل، عــرض عــام 
)general accident) و عــرض خــاص (special 

accidentبينـــيم كـــه ايـــن فهرســـت بـــه  ). مـــي
پذيرهاي ارسطو نزديك است، هرچند تعريف  حمل

شــود. از نظــر فرفوريــوس پــيش از  را شــامل نمــي
گانه، لازم اسـت   تقسيم الفاظ معنادار به مقولات ده

اساس آنها طبقـه   كه الفاظ بر كلي را ةاين پنج دست

شوند را بشناسـيم. سـپس در مقـولات بـا      بندي مي
شويم كه بـر چيزهـاي قابـل     الفاظ منفردي آشنا مي

  اشاره، مثل سنگ، حيوان، و سفيد دلالت دارند. 
پذيرها آن طـور كـه ارسـطو آورده چهـار      حمل

پذيرها اشـنايي   عددند. فرفوريوس بايد با اين حمل
را تعريف او از جـنس و ويژگـي و   داشته باشد، زي

از جدل گرفته شـده اسـت.    ،عرض در ايساغوجي
هرچند نه فصل و نه نوع هـيچ كـدام در اصـل در    

پذيرها نيامده است و فرفوريوس اين  فهرست حمل
كند (لازم به ذكر است نه فقط نـوع   دو را اضافه مي

ــي از حمــل  ــه يك ــالي ك ــي  را)، در ح ــذيرها يعن پ
كند. البته تعلـق تعريـف بـه     را حذف مي» تعريف«

پذيرها نزد ارسطو هـم تاحـدي مـبهم اسـت،      حمل
چون ارسـطو در مقـولات بـه تعريـف بـا كلمـات       

  كند.  يوناني گوناگوني اشاره مي
بدين ترتيب مقولات ارسطو و كليات پنج گانـه   

پذيرهاي او، در خدمت ديالكتيك افلاطـوني   يا حمل
اي  وجي مقدمـه ايساغ«گويد:  گيرند. لويد مي قرار مي

اي بر مقولات است كـه   بر جدل نيست، بلكه مقدمه
كليـات  «مقدم بر جـدل (ديالكتيـك) اسـت و     منطقاً
الفـاظي (حـدودي) هسـتند كـه بـراي فهـم       » خمس

(به نقل از » شوند مقولات ضروري در نظر گرفته مي
Gyekye, 2014توان گفت فرفوريوس  ). در واقع مي

اي بر كل منطق ارسطو  مقدمهايساغوجي را به عنوان 
نگاشته اسـت، زيـرا او همچنـين در ايسـاغوجي بـا      
مسائل منطقي از جمله تعريف و تقسيم و اثبات كـه  

انـد، سـر و    هاي ديالكتيكي هاي منطق يا روش روش
اند.  هاي جدلي در مقولات نيامده كار دارد. اين روش

پـذيرها بـراي    گويد كه شناخت حمـل  اما ارسطو مي
  ها لازم است.   اين روشدانستن 
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 لفظ اقسام

تمايزي كه فرفوريوس بين دو قسم لفظ (سـاده  
يا غير تركيبي و عبارت تركيبي) قائل است، ريشـه  

نجا تمـايز بـين   آافلاطون دارد كه در  در كراتيلوس
هاي اوليه، كه به چيزهايي كه ما بـه آنهـا اشـاره     نام
و  تر هسـتند  كنيم دلالت دارند و در زبان اساسي مي
هاي اوليه  بينيم كه تركيبي از نام هاي ثانوي را مي نام

  ) Karamanolis, 2014, 14هستند. (
 ةدسـت » مقـولات «از نظر فرفوريوس ارسطو در 

هـا تقسـيم    نخست الفاظ را به ده قسـم از محمـول  
كند، و سپس آنها را به جوهر و عـرض تقسـيم    مي
دسته دوم (الفاظ » در پيرامون گزارش«كند و در  مي

  كند.  مركب) را بررسي مي
بنابراين كل مبحث انواع و اجناس در مقولات  

شناسي بـين آنهـا    لحاظ هستيه اي كه ب و نيز رابطه
الفـاظ   ةد، نـزد فرفوريـوس بـه رابط ـ   شو برقرار مي

يابـد. البتـه از    معنادار در گزاره و استدلال تنزل مـي 
نظر كارامـانوليس هـدف فرفـوريس آن اسـت كـه      

هاي افلاطون را توسـعه داده:   بگويد ارسطو ديدگاه
حــال ايــن شــواهد تنهــا دال بــر ايــن نيســت كــه «

فرفوريوس در ارسطو عناصـر فلسـفة افلاطـون را    
 هاي اوليه و ثانويه و انـواع علـل   بين نام مانند تمايز

من فرفوريـوس در   ةكند. به عقيد را يافته و بيان مي
هاي افلاطوني از قبيـل آنچـه    ديدگاه ةارسطو توسع

. بــراي نمونــه، ارســطو اســت گفتــه شــد را يافتــه
بندي انواع كلمات معنادار را كه در  خواهد طبقه مي

البته عـلاوه بـر   ). 17» (افلاطون بيان نشده بيان كند
كـه   اين، فرفوريوس با اين تبيين زيركانه، بدون آن

هـاي ارسـطو داشـته     نيازي به تغيير يا تصحيح گفته
شناسي غير افلاطوني او را در مقولات  باشد، هستي

كنــد. لفظــي شــدن بحــث مقــولات و   خنثــي مــي
پذيرها، راه را بر ديـدگاه افلاطـوني بـاز نگـه      حمل
ن مدلول الفاظ كلي را چـه  توا دارد؛ همچنان مي مي

ويژگي و عرض و چه نوع و جنس در عـالم مثـل   
يافت. گفتيم براي فرفوريوس الفـاظ سـاده و غيـر    
تركيبي ارزش وجودي بيشـتري نسـبت بـه الفـاظ     
مركب دارند. اين از آن جهت است كه الفاظ سـاده  
به ذوات معقول دلالت دارند، اما الفاظ مركب تنهـا  

محسوسي در امر معقـولي   كنند كه چيز تصديق مي
مشاركت دارد يا ندارد. بنابراين الفـاظ مركـب كـه    

شـوند، در نهايـت عناصـر     اقسام قضيه را شامل مي
اند، كـه بـه درك    استدلال ديالكتيكي ةتشكيل دهند

  انجامد.  مي -مثل –هاي معقول الفاظ ساده  مدلول
تقسـيم بنـدي    فرفوريوس اصولي را كـه بـراي  

كنـد؛   ، به طور صريح بيان نميكليات در نظر گرفته
توان با توجه بـه تعـاريف و توصـيفاتي كـه      اما مي

كنــد و همچنــين  پــذير ذكــر مــي بــراي هــر حمــل
نها دريافت كه دو مسـير  آهاي نظري پيرامون  بحث

گر قابل تميز براي او وجـود داشـته اسـت.     هدايت
پذيري بر افراد بسـيار (يعنـي    اول اين كه، هر حمل

 ــ ــل م ــوعات) حم ــه،   يموض ــن ك ــود و دوم اي ش
ــل ــا در (  حم ــد ي ــاوت از يكديگرن ــذيرها متف ) 1پ
شوند (يعنـي ذاتـي، غيـر     نها حمل ميآاي كه  شيوه

ــي      ــور عرض ــه ط ــا ب ــي ي ــاظ كيف ــه لح ــي، ب ذات
)Accidental) ــا ــت  2) ) يـ ــب ماهيـ ــر حسـ ) بـ
نها حمل آنها بر آكه هر يك از » موضوعات متكثر«

در نوع » ثرمتك«يا اين امور آشوند (يعني اين كه  مي
متفاوتنــد يــا در عــدد). بــه طــور خلاصــه، طــرح  

 فرفوريوس به اين شكل است:
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  و جايگاه آن در منطق سينوي كلي  تعريف
ــديم كــه فرفوريــوس وجــه وجودشــناختي   دي
كليات ارسطويي را حذف و با اضـافه كـردن بـاب    

حق منطقي صرف سـاخت  ه ابتدا، آن را بالفاظ در 
   كه در خدمت استدلال منطقي است.

 -هاي اسلامي ها در حوزه اين ديدگاه براي قرن 
مسيحي مطرح بود. اما ابـن سـينا بـا تـدوين نظـام      

بـار ديگـر وجـه     يك ،اسلامي خود-فلسفي مشائي
وجود شناختي كليات را به آنها برگردانـد، هرچنـد   

شناسي افلاطوني  بينيم كه آن را با هستي در ادامه مي
  تلفيق ساخت. 

ابن سينا بحث خود را نه بـا موجـود و نـه بـا      
كند. او مقـولات را بـه    لفظ، بلكه با مفهوم آغاز مي

او كند. اين كار به  مثابه مفاهيم تعريف و بررسي مي

دهد، كه هم به ديدگاه ارسطو نظـر   اين اجازه را مي
داشته باشد و هم ديدگاه افلاطـوني فرفوريـوس را   

تواند نگـاهي هـم    علاوه اين كه ميه تصديق كند، ب
  به ويژه نظام رواقي داشته باشد.  ،هاي ديگر به نظام

ن چيزي است كـه از لفـظ   آ) conceptمفهوم ( 
) و meaning( "نيمع"و  "مفهوم"شود.  فهميده مي

نچـه از  آدال بر يك چيـز هسـتند، يعنـي     "مدلول"
ن را از لحاظ ايـن كـه از   آشود. اگر  لفظ فهميده مي

شود  لفظ قصد شده در نظر بگيريم، معني ناميده مي
ن آ(ديدگاه افلاطوني). اگر از جهت اين كه لفظ بر 

ــي  ــده م ــدلول نامي ــت دارد، م ــدگاه  دلال ــود (دي ش
از ايـن جهـت كـه صـورتي     ارسطويي) و همچنين 

مدركه ترسيم شده، تصور نام دارد  ةاست كه در قو
  (ديدگاه رواقي). 

محمول

 بر امور متكثر فرد كيبر

 يعرض يذات

  نچه در پاسخآ
ن آ«

  نچه در پاسخآ
ن آ«

چنده برآنچ
 نوع

ك يه بر آنچ
  نوع

 چنده بر آنچ
  نوع

ك يه بر آنچ
  نوع

 فصل  جنس نوعويژگي  عرض عام
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   مگاري-ثيرپذيري ابن سينا از منطق رواقيأت

ثر أشك ابن سينا در منطق خود از رواقيان مت بي
امـا ايـن را از قـراين    ،نان نام نبردهآبوده. هرچند از 

در از جملــه  تــوان دريافــت؛ موجــود در مــتن مــي
مبحث قياسـات اسـتثنايي در مـدخل شـفا كـه بـه       

گيرد، چرا از شرطيات سخن نگفته  ارسطو خرده مي
است. او همچنـين از غفلـت منطـق دانـاني سـخن      

 ،اند ها پرداخته گويد كه به تحقيق در بارة شرطي مي
هـا غافـل    شـرطي  ةاما از قياسات اقترانـي در حيط ـ 

اقـي اسـت.   هاي رو ها در واقع ديدگاه اند. اين مانده
مگاري نظامي است كه پس از ارسطو -منطق رواقي
هـايي،   در بخش ات جديدي راينها نظرآايجاد شد. 

از جمله قضايا، موجهات و استدلال مطرح كردنـد  
كه پيشتر سابقه نداشت. به طور كلي منطق ارسـطو  

مگاري منطقـي  -منطقي حملي است و منطق رواقي
  شرطي است. 

يدادهاي جهان به نوعي رواقيان بين اشياء و رو 
ارتباط قائل بودند. مـراد از ارتبـاط ايـن اسـت كـه      

شكاركننده يـا علامـت رويـدادي    آبرخي رويدادها 
نها اين رويدادها را به مشاهده پـذير  آديگر هستند. 

كردند و معتقد بودند از  و مشاهده ناپذير تقسيم مي
دوم نائل شد.  ةتوان به امور دست اول مي ةامور دست

هاي  بر اين اساس معتقد بودند كه چونان پديده نهاآ
تـوان   بين قضايا نيز ارتباط وجود دارد و مي ،جهان

كـه در   ديگـر رسـيد، چنـان    ةاي بـه قضـي   از قضيه
قضاياي شرطي چنـين اسـت. در قضـاياي شـرطي     

شكار كننده و يا علامت تـالي اسـت. علـت    آمقدم 
محتـواي   ،نهـا آن است كـه از نظـر   آاين طرز تلقي 

قضايا واقعيات خارجي است و بهتـرين سـاختاري   

دهد، ساختار شرطي اسـت.   كه جهان را توضيح مي
 ،نها با در نظر گرفتن ساختاري شرطي براي قياسآ

  در واقع منطقي شرطي را بنيان نهادند.  
هاي رواقي از طريق شروح و تفاسير به  انديشه 

گاه هايي كـه بـه ديـد    جهان اسلام راه يافت. نگرش
رواقي وجود داشت انتقادي و تطبيقي بود. اسكندر 
افروديسي و جالينوس به ترتيب نگرش نخسـت و  

ثر أرسد ابن سينا بيشتر مت ـ دوم را داشتند. به نظر مي
ثر أاز ديدگاه جالينوس بوده است. البته ابن سينا مت ـ

از ديدگاه انتقادي اسكندر به مبحث الفاظ هم بـود،  
ــود رواق  ــد ب ــكندر معتق ــاظ  اس ــان در مبحــث الف ي

گويد منطـق   اند. ابن سينا در شفا مي روي كرده زياده
پردازد، مگـر از   به خودي خود به مبحث الفاظ نمي

  جهت محاوره و مخاطبه. 
توانـد قيـاس شـرطي را در كنـار      ابن سينا مـي  

قيــاس حملــي ارســطويي و ديالكتيــك افلاطــوني  
شناسـي رواقـي را در    تواند هسـتي  بياورد، چون مي

  كنار جهان بيني افلاطوني و ارسطويي قرار دهد. 
  

 مفهوم و مصداق

در نگاه اول، مفهوم عبارت اسـت از معنـي يـا     
صورت ذهني منتـزع از اشـياي خـارجي. مصـداق     
عبارت است از وجـود خـارجي مفهـوم و چيـزي     

شـود. بـه عبـارت     ن منطبق مـي آاست كه مفهوم بر 
 ديگر مصداق، همان شي خارجي است كـه مفهـوم  

شـود. پـس صـورت ذهنـي كـه از       ن انتزاع ميآاز 
در ذهن داريم مفهوم جزئي اسـت  » محمد«شخص 

ن است. صـورت  آو شخص حقيقي محمد مصداق 
  ن است. آذهني عدم مفهوم و عدم خارجي مصداق 

شـود كـه مفهـوم     اما از مثال نخست معلوم مي 
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تواند جزئي حقيقـي و اضـافي باشـد و از مثـال      مي
كـه مصـداق لازم نيسـت از     شود دوم مشخص مي

امور عيني و حقيقي باشد، بلكه مصداق عبـارت از  
ن است، گرچه آن چيزي است كه مفهوم منطبق بر آ

شايد يك امر عدمي باشد و وجود خارجي نداشـته  
  ).  74، 75: 1406باشد (مظفر، 

هر يك از افرادي كه مفهوم كلي بر آن صـدق   
كلي ناميده ) آن مفهوم Extensionكند، مصداق ( مي
). اسمي كـه داراي  68: 1372شود (خوانساري،  مي

كلي  ،يك معني است، اگر بر افراد متعدد صدق كند
شود و آن كثيرين را كه  و مشترك معنوي ناميده مي

ــي     ــل م ــا حم ــر آنه ــي ب ــك كل ــراد   ي ــود، اف ش
)individuals ) ــات ــا جزئيـ ــا particulars) يـ ) يـ

  ). 71: 1372نامند (خوانساري،  مصاديق آن كلي مي
گرچه مفاهيم كلي داراي منشأ انتـزاع در عـالم    
طـوري  ه شناسي سينوي ب ند، اما نظام معرفتا خارج

دانـد.   است كه آنها را صادر از عقل فعـال نيـز مـي   
ــي،   ــاهيم كل ــازاء خــارجي مف ــع حضــور ماب درواق

كنند صدور صور را از  همچون علت معده لازم مي
اينجـا   جناب واهب الصور. پـس مفهـوم ذهنـي در   

  حلقه واصل عين و ذهن و عالم بالاست. 
  

  مفاهيم مفرد و مركب
هـاي ديگـر    ابن سـينا در منطـق ماننـد بخـش     
زنـد. او بـا    يك احصاء دقيق ميه اش دست ب فلسفه

كند، سـپس   تقسيم لفظ به مفرد و مركب شروع مي
شـمارد، و پـس از آن بـه     مي اقسام لفظ مفرد را بر

گيرند.  مي بر قضايا را درپردازد كه  الفاظ مركب مي
رسـد كـه    بدين ترتيب به يك درخـت منطقـي مـي   

خيلي زود مفهـوم   ،مقسم آن لفظ است. او در ادامه

دانـد كـه    كند. شايد چـون مـي   را جايگزين لفظ مي
هايي خواهد كرد.  شروع از لفظ او را دچار دشواري

پس شايد بتوان مقسم او را از لفظ به مفهوم تغييـر  
رو تقسيم بندي ابـن سـينا از قـرار زيـر     داد. از اين 

  شود:  مي
مفهوم مفرد: دال بر معنايي است و هيچ جزئي  

از اجزايش دال بر جزئي از اجزاي آن معني ناست. 
  مانند انسان. 

مفهوم مركب يا مؤلف: دال بر معنايي اسـت و   
داراي اجزايي است كه از معناي آن اجـزاء معنـاي   

رود (ابـن   ن راه مـي شود. ماننـد انسـا   آن حاصل مي
  ). 10: 1357سينا، 
  

 مفاهيم كلي و مفاهيم جزئي

مفهوم مفرد از جهت وحـدت و كثـرت معنـي     
بر دو قسم است: متحد المعني (تك معني)، متكثـر  

  المعني (چند معني). 
قسم اول، يعني آن قسم مفاهيم مفرد كه معناي  

آنها يكي است، خـود بـر دو قسـم اسـت: كلـي و      
  جزئي. 

ابن سينا در اشارات آنهـا را بـه ايـن صـورت      
كند: جزئي آن است كه معناي لفظ خود  تعريف مي

به خود طوري باشد كه تنها در ذهـن يـك فـرد را    
شامل شـود. ماننـد ايـن كتـاب و آن انسـان. لفـظ       

آن است كه معناي لفظ خود به خود بـيش   "كلي"
از يك فرد را در ذهـن شـامل شـود و از پـذيرش     

ع نكند. مانند درخت، واجـب الوجـود.   مشاركت من
بر اين اساس لفظ علم در نحـو كـه بـر يـك چيـز      

اي كـه داراي الـف و لام    معين دلالـت دارد، نكـره  
تعريف است، موصولي كه بر جمله صله به معنـاي  
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خاص و جزئي دلالـت دارد و اسـماء اشـاره همـه     
جزئي هستند و چنانكه در ادامه شرح خـواهيم داد  

). 209:1363، 210تند (ابن سـينا،  جزئي حقيقي هس
نچـه كـه لفـظ كلـي را از     آدارد،  ابن سينا بيـان مـي  

كند، امري غير از معنـاي   پذيرش افراد كثير منع مي
  ).  10: 1357آن لفظ است (ابن سينا، 

قيد نفس در تعريفي كه بيان شـد، بيـانگر ايـن     
است كه براي تحقق معناي كلي و جزئي داشـتن و  

ني معتبر است، نه افـراد خـارجي.   نداشتن افراد ذه
به عبارتي مقسم كلـي و جزئـي مفهـوم اسـت نـه      
مصداق. بنابراين اگر مفهومي در ذهن داراي بـيش  

است و اگـر در ذهـن بـر     "كلي"از يك فرد باشد 
اسـت (ابـن    "جزئـي "بيش از يك فرد صدق نكند 

). آوردن قيد في نفسه به اين دليل 216: 1363سينا 
عقلاً صدق مفهـوم كلـي بـر    است كه ممكن است 

كه عقل  "االله"افراد متعدد محال باشد، مانند مفهوم 
داند ولي نفس  صدق آن را بر ذاتي ديگر مجاز نمي

مانع وقوع شرك نيست (خوانسـاري،   "االله"مفهوم 
1372 :79 ،78  .(  
  

  : نآكلي و اقسام آن به اعتبار تعداد مصاديق 

و جزئي نچه به كلي آهمان طور كه بيان كرديم 
اسـت و ظـرف وجـود     "مفهـوم "شـود   تقسيم مـي 

نچه در خارج موجود آمفهوم ذهن است نه خارج. 
است مصداق و فرد مفهوم ذهني است. كلي از اين 
جهت كه وجود افرادش در خارج واجب و ممكن 

-1اول سـه قسـم اسـت:     ةو ممتنع باشد، در درج
ممكن الوجـود؛  -3واجب الوجود -2ممتنع الوجود 

قسم سوم از جهت داشتن يا نداشتن افراد خـارجي  
و متناهي يا نامتنـاهي بـودن افـراد آن چهـار قسـم      

است. بر اين اساس مفهوم كلـي، شـش قسـم دارد    
  ). 215، 214: 1363(ابن سينا. 

  

   كليات خمس

ا عـدم افـرادش   كلي را از جهت وجود ياقسام 
خـواهيم نسـبت    در خارج، بيان كـرديم. حـال مـي   

كليات را به افراد يا مصاديقي بررسي كنـيم كـه بـر    
  شوند.  آنها حمل مي

  

 نسبت كلي با مصاديقش

به طور كلي اگـر كلـي را نسـبت بـه افـرادش       
بسنجيم، يا بيانگر تمام حقيقت و ذاتيـات مصـاديق   
خود است، يا بيانگر جزئـي از حقيقـت و ذاتيـات    
مصادق خود اسـت، يـا خـارج از ذات و حقيقـت     

). در حالتي كه كلي بيـانگر  234مصاديقش (همان: 
تمام حقيقت و ذاتيات مصاديق خود اسـت، ذاتـي   

ود است و در حالتي كه كلـي خـارج از   مصاديق خ
  ذات و حقيقت مصاديقش است، عرضي آنهاست. 

در حالتي كه كلي از ذات مصـاديقش حكايـت   
  كند: مي

آن كلي كه بيانگر تمام حقيقت مصـاديق    -
  شود.  خود است، نوع ناميده مي

در حالتي كه كلي از ذات مصـاديقش حكايـت   
  كند:   نمي

ن كلي كـه بيـانگر جزئـي از حقيقـت و     آ -
ذاتيات مصاديق خود است و بيانگر تمـام حقيقـت   

  مشترك بين مصاديق خود است، جنس آنهاست. 
ن كلي كـه بيـانگر جزئـي از حقيقـت و     آ -

ذاتيات مصاديق خود است و بيانگر تمـام حقيقـت   
 مشترك بين مصاديق خود نيست، فصل آنهاست. 
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  ق خود نيست:آن كلي كه بيانگر حقيقت مصادي
كلي كه بيـانگر صـفتي از مصـاديق خـود      -

است و آن مصاديق متعلق به چندين نـوع هسـتند،   
 شود.  عرض عام ناميده مي

كلي كه بيـانگر صـفتي از مصـاديق خـود      -
است و آن مصاديق متعلـق بـه يـك نـوع هسـتند،      

  شود.  عرض خاص ناميده مي
) Pradicatesمنطق دانان كليات را محمـولات ( 

ده و ابتدائاً آن را به دو قسم ذاتي و عرضـي  نيز نامي
  اند:  تقسيم نموده

ذاتي: مفهوم كلي است كه مقوم ماهيت است و 
بيرون از معناي آن نباشد، به اين معني كه محمـول  

جمعـي   ةجزء ماهيت موضوع است. بنـا بـر عقيـد   
). بـه  218، 217ذاتي بر سـه قسـم اسـت (همـان:     

ي كـه معنـاي   عبارت ديگر ذاتي آن است كه هنگام
نچه نيز كه براي آن آمعناي  ،آن به ذهن خطور كند

: 1357كند (ابن سينا،  ذاتي است، به ذهن خطور مي
). عرضي: مفهوم كلـي اسـت كـه پـس از تمـام      11

شدن ذات و كامـل شـدن ماهيـت بـر آن عـارض      
  گردد.  مي

اهل منطق سه ويژگي براي ذاتي و عرضي ذكـر  
از ماهيـت ممكـن    جدايي ذاتي ماهيت -1اند:  كرده

امر ذاتي در تصور مقدم بر ماهيت است  -2نيست، 
ممكن نيست آن  ،يعني تا ذاتي ماهيت به ذهن نيايد

ماهيت و ذات به ذهن آيد، زيـرا تصـور اجـزاء در    
حمل ذاتي بر  -3ذهن مقدم بر تصور مركب است. 

ماهيت و ذات بديهي است و نياز بـه اثبـات نـدارد    
  ).  219، 218: 1363(ابن سينا، 

گاهي اشتباهاً عرضي با عرض يكسـان در نظـر   
شود. در حالي كـه   شود و عرض گفته مي گرفته مي

توانـد جـوهر باشـد، امـا      عرض مانند سفيدي نمـي 
تواند جوهر باشد (ابن سـينا،   عرضي مانند سفيد مي

1357 :12 (  
تقسيم مفهوم كلي به ذاتي و عرضـي بـه نحـو     

كلي نسـبت  مطلق نيست و ممكن است يك مفهوم 
به موضوعي ذاتي و نسبت به موضوع ديگر عرضي 

  باشد.  
پس كلي نسبت به موضوع خود يكي از اقسـام  

 -3نوع،  -2جنس،  -1گفته شده را دارد:  ةپنج گان
  عرض خاص.  -5عرض عام،  -4فصل، 

نوع كلي ذاتي است كه بر كثيرين در جواب مـا  
ي شود و بر آن و غير آن نيز چيز ديگر هو گفته مي

شود. مانند حيوان كـه نـوعي از    به شركت گفته مي
جسم است و بر انسان و اسب در جواب ما هو بـه  

شود و جسـم بـر آن و غيـر آن در     شركت گفته مي
  ). 14شود (همان:  جواب ما هو به شركت گفته مي

  جنس مانند حيوان براي انسان و اسب. 
فصل كلي ذاتي است كه مقول در جواب ما هو 

اي شي هو في ذاته يا جـوهره؟   جواب نيست و در
). مانند حساس 266، 265: 1363يد (ابن سينا، آ مي

براي انسـان و اسـب. زيـرا حسـاس بيـانگر تمـام       
ــان انســان و اســب نيســت و   ماهيــت مشــترك مي
حساس بودن آنها به دلالت تضمن يا التزام است و 
حساس فاقد ديگر معاني مشـترك بـين آنهـا يعنـي     
متحرك بالاراده، نامي و مغتذي اسـت (ابـن سـينا،    

1357 :15  .(  
ابن سينا تعريف فرفوريوس از جنس و نـوع را  

از «گويـد تعريـف او دوري اسـت:     نقد كرده و مي
آنجا كه علم به هر يك از دو امر متضايف، با علـم  
به ديگري همراه است؛ بعضـي [كـه البتـه مقصـود     
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اند كه هـر يـك از دو    فرفوريوس است] گمان برده
. و آن ديگري شناخته شـود  ةمتضايف بايد به وسيل

بنابراين هر يك از آنها بايد در حـد ديگـري اخـذ    
شود [و گريزي از اين دور نيست.] و اين به سـبب  

مـا لا يعلـَم   «جهل ايشان است نسبت به فرق بـينِ  
و البتـه  » ما لا يعلم الشيء إلّا بـه «و » الشيء إلّا معه

چيزي كه شيء جز همـراه و در معيـت آن دانسـته    
، آن شيء نيـز مجهـول   شود، اگر مجهول باشد نمي

خواهد بود. و اگر معلوم باشد آن شيء هم معلـوم  
خواهد بود. اما آنچه شيء جز به وسيله آن دانسـته  

شود، بايد قبل از آن شيء معلوم باشـد، نـه بـا     نمي
اي  ). اين در واقع اشـاره 111، 1363(ابن سينا، » آن

تر در مدخل شفا، كه  است به شرحي بسيار مشروح
  مده است. آر فرفوريوس در نقد نظ

 -عقلــي -تقســيم بنــدي ديگــر كلــي: (طبيعــي
  منطقي) 

 -حال لازم است معناي سه قسم كلـي (طبيعـي  
منطقي) شرح داده شود. علمـاي منطـق در    -عقلي

مبحث تصورات و بعـد از بيـان كليـات پـنج گانـه      
براي كلي سه قسم كلي طبيعي، كلـي عقلـي، كلـي    

ام سه گانه براي هر كنند. اين اقس منطقي، را ذكر مي
گانه و حتي معاني جزئي موجود  يك از كليات پنج

است. اگر بخواهيم در مورد انسان كلي اين اقسـام  
را در نظر بگيريم، مفهوم كلي يعني معنـايي كـه از   
پذيرش افراد در ذهن امتنـاع نكنـد، كلـي منطقـي؛     
انســان كــه از مصــاديق كلــي منطقــي اســت، كلــي 

ي و منطقي يعنـي انسـان   طبيعي؛ مجموع كلي طبيع
كلي، كلي عقلي است. در تعريف اين سه نوع كلي 

توان گفت: معاني كلي منطقـي (عـارض) كلـي     مي
طبيعي (معـروض) و كلـي عقلـي (جمـع عـارض      

  معروض) است. 
تـوان   در بيان اختلاف ايـن سـه نـوع كلـي مـي     

 primaryبـه حمـل اولـي (    كلي منطقي -1گفت: 

predication طبيعي و عقلي بـه  ) كلي است و كلي
) كلي هسـتند.  common predicationحمل شايع (

كلي طبيعي و عقلي مانند مضـاف مشـهوري و    -2
كلي منطقي مضاف حقيقي است. مضاف مشهوري 
به دو معنا آمده است: يكي ذات مضاف ماننـد ذات  
ابَ كه كلي طبيعي و مصـداق اسـت و ديگـر ذات    
مضاف با وصف اضـافه مثـل ذات ابَ يـا وصـف     
ابوت كه كلي عقلي است. مضـاف حقيقـي، خـود    

به  -3اضافه است. مانند كليت، نوعيت و ابوت و... 
اتفاق حكما كلي منطقي و عقلي در خارج موجـود  
ــي در وجــود كلــي طبيعــي و عــدم آن   نيســت ول

آنند كلي طبيعي در خارج  اختلاف هست. حكما بر
در ضمن افراد وجود دارد و متكلمـان اسـلامي بـر    

فقط افراد كلي طبيعي در خارج موجود اسـت  آنند 
ــي    ــود دلايل ــدعاي خ ــات م ــراي اثب ــد  وردهآو ب ان

  ).  281-283: 1363(ملكشاهي، 
 ،گانـه  ابن سينا پس از تفسير اين مفـاهيم سـه   
كند كه نزد قدما براي  هاي ديگري را نيز بيان مي نام

كلي ماقبل ". كلي طبيعي اند اين سه عنوان ذكر شده
شده، به عبارتي كليات طبيعي ماننـد   ناميده "كثرت

ذات  ة، خود بـه خـود در مرتب ـ  »حيوان«، »ضاحك«
داراي معنايي هسـتند و بـه هـيچ وصـفي از قبيـل      

شـوند. كلـي    جنس، عرض و غيره موصـوف نمـي  
ناميده شده. توضيح آن اين  "كلي در كثرت "عقلي 
هاي طبيعي هنگامي كه در ذهـن يـا خـارج     كه كلي

شـوند. در ايـن    به كثرت ميملاحظه شوند متصف 
نكـه  آشـود: يكـي    هنگام دو گونه كثرت تصور مي
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نخست در ذهن پديد آيند و بعد در خارج حاصـل  
شوند. همان طور كه صنعتگر ابتدا مصنوع خـود را  

نچـه  آسـازد و   در ذهن تصور كرده و بعد آن را مي
چـون   ،شـود  تصور كرده با مصـنوعش يكـي نمـي   

يـا   "اقبل از كثرت كلي م"تصورش عام است. اين 
نكه ابتدا در خـارج هسـتي   آكلي عقلي است. ديگر 

كـه   داشته باشد و بعد در ذهن متصور شود. چنـان 
شـود و از معـاني    افراد انسان در خـارج ديـده مـي   

يـد.  آمشترك ميان آنها صورت انسان در ذهن پديد 
است كه همان تعريف  "حصول بعد از كثرت"اين 

متكثـرات در   ةشـاهد كلي منطقي است و ذهن بـا م 
گيرد كه بـر امـور    خارج از آنها مفهومي در نظر مي

  ). 281 – 284: 1363متعدد صادق است (ابن سينا 
  
  گيري نتيجه

داند و مقولات  ارسطو موجودات را ده قسم مي
كنـد. او معتقـد اسـت در هـر      گانه را مطرح مـي  ده

مقوله سلسله مراتب كليات وجود دارد. اين سلسله 
شـود كـه كليـات بـا      نسبتي مشخص مـي بر اساس 

يكديگر دارند. زيرا بعضي كليات نسبت به بعضـي  
ترند. اين سلسله ادامـه   تر و بعضي خاص ديگر عام

ترين مفـاهيم كـه همـان مقـولات      يابد تا به كلي مي
  دهگانه است برسد. 

از نظر ارسطو جوهر و موجود يكسان هسـتند.  
دهگانـه را   رو ارسطو بعد از اين كه مقولات از اين

جــوهر  ةكنــد، بــيش از همــه بــه مقولــ مطــرح مــي
پردازد. ارسطو سلسله مراتب كلـي را صـرفاً در    مي
كند و در مورد ساير مقـولات   جوهر بيان مي ةمقول

كند. ارسطو جـوهر را در درون   اي اكتفا مي به اشاره
جويد و كلياتي كه در ايـن مقولـه وجـود     اشياء مي

هـايي   داند. كلـي  وهر ميدارند را به معناي ثانوي ج
  كه منضم در محسوسات هستند. 

ارسطو بعد از بيان اقسام وجـود بـه بررسـي و    
پردازد  قياس مي ها و سپس احكام بيان احكام گزاره

كنـد. در   و آنها را بـر مبنـاي مقـولات اسـتوار مـي     
حقيقت مقولات بحثي متافيزيكي اسـت و ارسـطو   

دهـد. در   گزاره و قياس را بر اساس آنها شـرح مـي  
كليـات كـه اساسـاً بحثـي      ةواقع ارسطو بـه واسـط  

شـود. از   وجودشناسانه است، وارد بحث منطقي مي
توان گفـت منطـق و متافيزيـك ارسـطو      اين رو مي

  اند.  اساساً غير قابل تفكيك
به طور كلي، منطق ارسطو را منطـق حملـي يـا    

نامند. اين به جهت اهميت مفـاهيم   منطق حدود مي
بط بين آنها است. در حقيقت كليات و حدود و روا
ارتباط بين مفاهيم در قياس مطـرح   ةبراي بيان نحو

شوند. زيرا قياس ارسطو مبتني بر مفهوم شـمول   مي
و اندراج است و منظور از اندراج، همان رابطه عام 
و خاصي است كه بين موضـوع و محمـول برقـرار    
است. به عبارتي در قياس موضوع بايد از محمـول  

تر باشـد. همچنـين تلقـي ارسـطو از حكـم       خاص
هاي حملي بپردازد  شود كه تنها به گزاره موجب مي

  و نسبت به احكام شرطي كمتر توجه نشان دهد. 
مقولات يكـي از رسـائل    ،همان طور كه گفتيم 

ارسطو است، كـه در آن بـه مبـاني غيـر افلاطـوني      
پردازد و برمبناي همين مباني  شناسي خود مي هستي
افكنـد.   لاطوني كل نظام منطقي اش را پي ميغير اف

پس اگر قرار بود منطق ارسطو در نظـام افلاطـوني   
منطـق افلاطـوني باشـد، بايـد      ةمطرح شود و مقدم

شد.  رنگ و بوي غير افلاطوني مقولات كمرنگ مي
خواسـت شـرحي از    از اين رو هر افلاطوني كه مي
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لات اين نظام منطقي ارائه دهد ناگزير بود ابتدا مقـو 
گونـه مقـولات پرتفسـيرترين     را تفسير كند و ايـن 

  ارسطو نزد افلاطونيان شد.  ةرسال
از نظــر افلــوطين مقــولات اقســام موجــودات  

شناسـانه در   مقولات به بحثي هستي ةهستند و رسال
رو از نظـر او و   پردازد. از اين احوال موجودات مي

ارسطو  ةشناسان بسياري از افلاطونيان، ديدگاه هستي
افلاطون مغـاير   ةشناسان در مقولات با ديدگاه هستي

  است و از اين جهت به نقد او پرداختند. 
اما فرفوريوس مقولات را اقسـام لفـظ در نظـر    

براي الفاظ مفـردي  » مقوله«گيرد. از نظر او واژة  مي
رود كه دلالت بر چيزهايي دارنـد كـه مـا     به كار مي

ودر بيان هدف ارسـطو  توانيم به آنها اشاره كنيم  مي
گويد، تقسيم الفاظ معنادار بـه   مقولات مي ةاز آموز

نهايـت لفـظ ديگـر كـه بـراي        ده قسم، ما را از بـي 
كنـد.   نهايت هويـت ضـروري هسـتند رهـا مـي      بي

بنابراين كل مبحث انـواع و اجنـاس در مقـولات و    
شناسـي بـين آنهـا     اي كه به لحـاظ هسـتي   نيز رابطه
الفـاظ   ةرفوريـوس بـه رابط ـ  شود، نـزد ف  برقرار مي

يابـد. بـه ايـن     معنادار در گزاره و استدلال تنزل مي
ترتيب او با در نظر گرفتن لفـظ بـه عنـوان مقسـم     
مقولات، پيش از ورود به بحث مقـولات فراگيـري   

 ،داند و در حقيقت ايـن مسـأله   لازم مي مقدماتي را
  او براي نگارش ايساغوجي است.  ةانگيز

را در عرض مقـولات و  فرفوريوس ايساغوجي 
 داند. از ايـن  مقدم برآن مي ،همان طور كه ادعا شده

كنـد   منطقي را معرفي مي ةدر واقع يك سه گان ،رو
شـود، مقـولات و سـپس     كه با ايساغوجي آغاز مي

 ـ  مـي  بـر  جدل را نيـز در  رسـد،   نظـر مـي  ه گيـرد. ب
فرفوريوس راه رسيدن به استدلال را عبـور از ايـن   

 ـ دانـد. ا  سه گـان مـي    ةعنـوان مقدم ـ ه يسـاغوجي ب
اي در بـارة كليـات خمـس اسـت؛      مقولات، رساله

جنس، نوع، فصل، عرض عـام، و عـرض خـاص.    
پـذيرهاي ارسـطو    بينيم كه اين فهرست به حمل مي

شود. از  نزديك است، هرچند تعريف را شامل نمي
نظر فرفوريوس پيش از تقسـيم الفـاظ معنـادار بـه     

پـنج كلـي را كـه    گانه، لازم اسـت ايـن    مقولات ده
 شوند، بشناسيم.  الفاظ براساس آنها طبقه بندي مي

اما هدفش از نگارش ايساغوجي را چيزي بيش 
كنـد؛ او   از نگارش يك مقدمه بر مقولات بيـان مـي  

هاي جدلي، يعنـي   اين بحث را براي شناخت روش
تعريف، تقسيم، اثبات و تحليل كه براي بـه دسـت   

دانــد. او  مــي وردن حقيقــت ســودمند اســت، لازمآ
كه از نظر ارسطو تنها راه شـناخت   نجاآگويد از  مي

 سـت؛ ا پـذيرها  هاي جـدلي، شـناخت حمـل    روش
پـذيرها   بنابراين بايد بـه بررسـي كليـات يـا حمـل     

 ،رو موضــوع اصــلي ايســاغوجي بپـردازيم. از ايــن 
بدون شك تنها الفـاظ يـا مفـاهيم مـرتبط بـا فهـم       

نطقـي از  مقولات نيست و او همچنين بـا مسـائل م  
هاي منطق  جمله تعريف و تقسيم و اثبات كه روش

انـد، سـر و كـار دارد. ايـن      هاي ديالكتيكي يا روش
اند. امـا ارسـطو    هاي جدلي در مقولات نيامده روش
پذيرها براي دانستن ايـن   گويد كه شناخت حمل مي

  ها لازم است.  روش
فرفــوريس در واقــع در شــروح خودبــه دنبــال 

خواسته بگويد اما نگفته  تشخيص آنچه افلاطون مي
است. اما در حقيقت بـا   -تفصيل نگفتهه حداقل ب–

پـذيرها بـدون    لفظي شدن بحث مقـولات و حمـل  
هـاي ارسـطو    آنكه نيازي به تغيير يا تصـحيح گفتـه  

شناسي غيـر افلاطـوني او را در    داشته باشد، هستي
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كند. لفظي شدن بحث مقولات و  ت خنثي ميمقولا
پذيرها، راه را بر ديـدگاه افلاطـوني بـاز نگـه      حمل
توان مدلول الفاظ كلي را چـه   دارد؛ همچنان مي مي

ويژگي و عرض و چه نوع و جنس در عـالم مثـل   
يافت. بدين ترتيب مقولات ارسطو و كليـات پـنج   

پـذيرهاي او، در خـدمت ديالكتيـك     گانه يا حمـل 
  گيرند.  طوني قرار ميافلا

اختلاف ديدگاهي كه بين ارسطو و فرفوريـوس  
وجــود دارد، از ايــن قــرار اســت كــه فرفوريــوس 

كنـد و از مقـولات بـه     مقولات را منطقي صرف مي
رسد. در واقع از نظـر فرفوريـوس جـدل     جدل مي

شناسي است كه وجود را به مـا   اي بر معرفت مقدمه
دهد. اين در واقع همان بحثي است كه در  نشان مي

بينيم كه ديالكتيك در واقع روشي بـراي   سقراط مي
  رسيدن به وجود است. 

ــديم كــه فرفوريــوس وجــه وجودشــناختي   دي
كليات ارسطويي را حذف و با اضـافه كـردن بـاب    

صرف سـاخت   حق منطقيه الفاظ در ابتدا، آن را ب
كه در خدمت استدلال منطقي اسـت. ايـن ديـدگاه    

مسيحي مطـرح   -هاي اسلامي ها در حوزه براي قرن
-بود. اما ابن سينا با تـدوين نظـام فلسـفي مشـائي    

بار ديگـر وجـه وجـود شـناختي      اسلامي خود يك
شناسـي   كليات را به آنها برگرداند و آن را با هستي

حث خود را نـه  افلاطوني تلفيق ساخت. ابن سينا ب
كنـد.   با موجود و نه با لفظ، بلكه با مفهوم آغاز مـي 

او مقولات را به مثابـه مفـاهيم تعريـف و بررسـي     
دهد، كه هـم   كند. اين كار به او اين اجازه را مي مي

به ديدگاه ارسطو نظر داشـته باشـد و هـم ديـدگاه     
افلاطوني فرفوريوس را تصديق كند، بعلاوه اين كه 

هاي ديگر به ويژه نظـام   ي هم به نظامتواند نگاه مي

  رواقي داشته باشد. 
مفهــوم آن چيــزي اســت كــه از لفــظ فهميــده  

دال بـر يـك   » مدلول«و » معني«و » مفهوم«شود.  مي
شود. اگر  چيز هستند، يعني انچه از لفظ فهميده مي

آن را از لحاظ اين كه از لفـظ قصـد شـده در نظـر     
اه افلاطـوني).  شـود (ديـدگ   بگيريم، معني ناميده مي

اگر از جهت اين كه لفظ بر آن دلالت دارد، در نظر 
شود (ديدگاه ارسطويي) و  بگيريم مدلول ناميده مي

 ةهمچنين از اين جهت كه صورتي است كه در قـو 
  مدركه ترسيم شده، تصور نام دارد (ديدگاه رواقي).

  
  منابع

 ة): دانشـنام 1331ابن سـينا، حسـين ابـن عبـداالله (    
منطق، تصحيح دكتر محمد معين  ةلعلايي، رسا

و سيد محمد مشكوه، سلسله انتشارات انجمـن  
  ثار ملي. آ

، محي ة): النجا1357( -------------------
  الدين صبري كردي، مصر، چاپ دوم. 

): شفا، منطـق،  1337( -------------------
 سفسطه قاهره. 

شارات و ): الإ1363. (-------------------
شـرح حسـن ملكشـاهي،     ترجمـه و التنبيهات، 

  تهران، سروش. 
ق الف). الشـفا،   1405( ------------------

المنطق، المدخل و مقولات، تصدير الدكتور طه 
حسين باشا، مراجعة الـدكتور ابـراهيم مـدكور،    

ب قنواتي، محمـود الخضـيري، فـؤاد    تحقيق الأ
 اهواني، قم: نشر وزارة المعارف العموميه. 

ــطو ــق ):1378( ،ارسـ ــانون)،  منطـ ــطو (ارگـ ارسـ
سلطاني، تهران، انتشارات  الدين اديب ميرشمس
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 نگاه.  

ــه)،  1379، (----- ــد الطبيعـ ): متافيزيـــك (مابعـ
برگــردان از مــتن يونــاني: دكتــر شــرف الــدين 

  انتشارات حكمت.  تهران،خراساني،
محمد حسن  برگردان، متافيزيك، )1385( ارسطو، 

 ، تهران، طرح نو.لطفي

): مباني منطـق، تهـران،   1383مد علي. (اژه اي، مح
  سمت. 

نجـف   برگـردان هـا،   ): كلي1383استنيلند، هيلري (
  دريابندري، تهران، نشر كارنامه. 

محمد حسـن   برگردان): دورة آثار، 1380افلاطون (
 لطفي، انتشارات خوارزمي. 

): روابـــط منطقـــي بـــين 1390حيـــدري، داوود (
 ةصـلنام هاي حملي در منطق ارسطويي، ف گزاره
 . 109-126ص ، ص66 ةراصدرا، شم ةخردنام

 از ارســطويي قيــاس ): نظريــة1389( ---------
 فلسفي نشرية هاي ويچ، پژوهش لوكاسيه ديدگاه
تبريـز،   دانشگاه انساني علوم و ادبياتة دانشكد
 .  216ة شمار

حملـي   ة): بحثي در قضي1340خوانساري، محمد (
ادبيــات و علــوم  ةدانشــكد ةن، مجلــآو اجــزاء 
 .  279-297، صص34 مارةانساني، ش

ــ1383( ------------ ــاغوجي، تـ ليف أ): ايسـ
فرفوريوس و مقولات، تصنيف ارسطو، تهـران،  

 مركز نشر دانشگاهي.  

، 2و1): منطق صـوري، ج 1372( ------------
  گاه، چاپ پانزدهم. آتهران، انتشارات 
دي مه ة): ارسطو، ترجم1377راس، ويليام ديويد (

 قوام صفري، چاپ اول، تهران، فكر روز. 

): نقد تفكر فلسفي غـرب، از  1357ژيلسون، اتين (

احمد  ةقرون وسطي تا اوايل قرن حاضر، ترجم
  احمدي، چاپ اول، فروغ دانش. 

): اسـاس الاقتبـاس،   1375طوسي، خواجه نصـير ( 
  تصحيح سيد عبداالله انوار، تهران، نشر مركز. 

 مـــدخل دگرديســـي): «1391عظيمـــي، مهـــدي (
فارابي، ابـن   اسلامي: دورة منطق در فرفوريوس

 ةنام ـ ن، پايـا »سينا، ابن طيب ساوي، فخـر رازي 
  دكتري، گروه الهيات و معارف دانشگاه تهران. 

): 1391عظيمي، مهـدي. فرامـرز قراملكـي، احـد (    
ــاريخ ــول تـ ــات تحـ ــطو،  كلّيـ خمـــس: ارسـ

فلسـفه و   ةمجل ـ«سينا،  فرفوريوس، فارابي، ابن
 .  1، ش: »كلام اسلامي

 ارسـطوييِ  هـاي  تعريـف ): «1390عظيمي، مهدي (
 برداشـت  مقايسـة  :نـوع  و جنس از فرفوريوس

 علوم پژوهي، پژوهشگاه ، منطق»بارنز و سينا ابن
 دوم، شـمارة  فرهنگي، سـال  مطالعات و انساني

  . 85تابستان، ص و اول، بهار
ابن سـينا   هاي منطقي ): نوآوري1383فايدئي، اكبر (

انديشـه   ةو تأثير آن در منطق ارسطويي، فصلنام
 .  67-84صص ، 13 ةديني دانشگاه شيراز، شمار

هــاي  تــرين نــوآوري ): مهــم1389( ----------
 ةمنطقي ابن سينا و تأثير خواجه نصير در توسع

-83 ، صـص 35 ةآنها، كتاب ماه فلسفه، شـمار 
78  . 

راتلــج، از  ة): تــاريخ فلســف1391فــورلي، ديويــد (
علـي معظمـي، ج    برگردانارسطو تا اگوستين، 

 دوم، چاپ اول، نشر گيسا.  

): تحول سـاختاري در منطـق   1388قراملكي، احد (
 ـ    ةثير تـاريخي آن در دور أنگاري ابـن سـينا و ت

علمي پژوهشـي حكمـت    ةاسلامي، دو فصلنام
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 النور)، سال سيزدهم.  ةسينوي (مشكو

ايا، مقـالات و  ): تحليل قض1373( -----------
 .  58 و 57 شمارة ،ها بررسي

 ـ1387قوام صـفري، مهـدي (   صـورت در   ة): نظري
 ارسطو، تهران، حكمت.  ةفلسف

ة ): تـاريخ فلسـف  1362كاپلستون، فردريك چارلز (
ــان و روم،  ــردانون ــدين    برگ ــلال ال ــيد ج س

  . تهران، علمي و فرهنگي.  1مجتبوي، ج:
اريخ ): تــ1366ماكوولســكي، آلكســاندر اســيپويچ (

 فريدون شايان، تهران، پيشرو.  برگردانمنطق، 

ــا (  ــد رض ــر، محم ــه و  1388مظف ــق، ترجم ): منط
 اضافات علي شيرواني، قم، دارالعلم. 

): منطق سـينوي ابـداعات و   1389نبوي، لطف االله (
 ةحكمت سينوي (مشكو ةها، دو فصلنام وريآنو

 . 1-23ص ، ص43 ة، شمار14النور)، سال 

ــدي   ــرا، مه ــي اف ــف 1372(نجف ــوهر در فلس ة ): ج
 . 72 ةارسطو، كيهان انديشه، شمار
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